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 محمد جوانمرد 

 
نمی» که  را  چیزهایی  نمیدیگر  دهم  تغییر  عوض[پذیرم؛  توانم  تغییر   ]در 

 .«توانم بپذیرمکه نمیچیزهایی را دهم می

انفجار اجتماعی در جریان    ، دیوارهای سانتیاگو  ی برروی پوستر  شدهنوشته
- ، فعال و اندیشمند مارکسیستاین جمله به آنجلا دیویس.  ۲۰۱۹شیلی در سال  

، نسبت  ( ۱۹۶۹-۱۹۹۱ایالات متحده )   حزب کمونیستسابق  عضو  مینیست و  ف

 ۱است.  هشدداده 

 مقدمه 
  مرزهای مرگی ساکنان  ملموس و روزمره  ی وضعیت درباره  توفان«  فصل»در  قبلاً  

ها( در زدایی از کار و جان انسان)یعنی محل تقاطع حمله به ساحت بازتولید، و ارزش

نوشتم، و تلاش کردم به سازوکارهای جاری اجتماعی   خشم  ِ پیش از فورانِهای  لحظه

ی فوران بپردازم. علاوه بر شدن این خشم در قالب فانتزی و تخیلِ پیشاپیشِ آن لحظه

کننده  و فرایندهای ایزوله  3سرکوب مشترکات،  ۲ها، ی دور جدید حصارکشیاین، درباره

  برای مثال به   -گری بحث کردم که خشم بخشی از ساکنان این مرزها را  و سرکوب

سوی به  -شده« یا خشونت علیه مهاجران  های زنانه شکلِ خشونت علیه زنان و »بدن 

کند(. در مقابل، این جستار بلند  کرد )و میهای تحت ستم مضاعف هدایت میگروه

خود اجتماعی  لحظه  روی  فوران  استی  و ؛  متمرکز  آگاهی  غیاب  در  که،  جایی 

های اجتماعی و افرادِ  بخشِ )مؤثر( پیشاپیش موجود، گروهدهی انقلابی و رهاییسازمان 

اش در  ریزی و برون  ، فوران خشمِ انباشتهکنندهمیلی نفی پراکنده از طریق همگرا شدنِ  

ه یک ، ب»نه«ای واحد در مقابل دستگاه تولید مرگ و خشونت )و انباشت سرمایه(  قالب 

ها حالا عاملیت خود را همزمان با نفیِ گفتاری و عملی شوند. آنبدل می   ی تاریخسوژه 

جویند که اجرای همین »نفی« اش، در جمعیتی بازمی های عینی این دستگاه و تعیّن 

طور کلی،  ی این بحث، به بخشد. زمینه ها به آن مادیت می ها و میدان عینی در خیابان 

در پیرامون جهانی )و در پیرامونِ مرکز مثل    ۲۰۱۰ی بلند  های دههها و قیام جنبش 

های تونس  طور خاص، حولِ انقلاب ؛ اما این جستار بهوضعیت سیاهان در آمریکا( است
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در آرژانتین و کشورهای دیگرِ   4، جنبش فمینیستیِ »نی اونا منوس« ۲۰۱۱و مصر در  

 های اخیر شیلی و ایران نوشته شده است. آمریکای لاتین، و قیام 

،  ۱۹۶۱)در اصل    شدگان زمینِلعنت  ها و از جمله از طریقدر درگیری با این لحظه 

زدایی را  ی اوجِ ناممکن شدن زندگی و عاملیت نون، لحظها( فرانتس ف۲۰۰۱ی  نسخه

شود؛ کنم که در آن مرگ بر زندگی تحت چنان شرایطی ترجیح داده می برجسته می 

ذهنیت    شودمی   کند. چگونهاز اصل صیانت از نفس را ممکن می   ای که فراروی لحظه

 کسی که    کرد، وقتی  درک  را  فوران  این  ابتدایی  های لحظه  وجه مادیِ  و   فردی و جمعی،

عظیمی از   گروهی بهار عربی را زد، یا  اش جرقهمحمد بوعزیزی، که خودسوزی   مثل

  صیانت از نفسبرخلاف منطق  ،  گیری عاملیت )هرچند محدود( خودافراد، برای بازپس

،  کنندندگی می علیه کسانی که در مرزهای مرگ ز  سیستمیکنند؟ خشونت  عمل می 

زمینلعنت یعنی   آنشدگان  پوست  زیر  انباشته  خشمِ  و  تا،  چطور    فوران   ی نقطه   ها 

اش طی چه تحولی، از جمله در نسبت با قدرت و سیاست  شود و همگرا شدنمی   انباشته

می اتفاق   کل  که   متراکم   گرِویران  میل  یک  به   خشونت  این  چگونه   و  افتد؟رسمی، 

 شود؟می  تبدیل دهد،می  قرار هدف را مرگ ی تولیدکننده  دستگاه 

نولیبرال چرخش  بستر  در  اولًا،  فرایند،  این  توضیح  حکومت یِبرای  های   

مردم با حکومت، و تشدید   5سازی ناهمسانی فرایند  پسااستعماری و پساانقلابی، درباره 

می  بحث  مردم  به  نسبت  قدرت  و  سلطه  شدنِ  می بعد    کنم. بیرونی  کنم  تلاش 

های اجتماعی زاده گیری جمعیتی که از این فوراندر شکل  میلای از نقش  بندی صورت

ویرانمی  میلی  ارائه دهم؛  نفی شود  و  تولید مرگ، که گر  با دستگاه  نسبت  کننده در 

پیونددهنده و جمعیتبه با فرودستان میلی  رانه طور همزمان در نسبت  ی ساز است؛ 

شمول. با  ی زندگی در نسبت با خودی همهمرگ در نسبت با دستگاه تولید مرگ، رانه

پردازم؛ چیزی که می   ایجابیو    سازیِ جمعیِ سلبیهمسان، به دیالکتیک بین  این زمینه 

با قدرت بحث درباره  امروز، مخصوصاً  از لحظهفاشیس  گرایشگرفتن  ی آن  ی تی پس 

که صرفاً علیهِ تعیّنی خاص از   –ازی سلبی  سی همسانسویهی یککه بر غلبه  انقلابی

تکیه دارد، بیش از هر   -قدرت و همزمان ضد »دیگری«های تحت ستم مضاعف است  

های فوران اجتماعی را سازی منفی لحظهرسد. همسانوقت دیگری ضروری به نظر می
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و می  جُست،  آن  نفی  و  مرگ  تولید  دستگاه  با  عینی  تقابل  و  از،  نفرت  در  شود 

رنگ ها، کم سازی ایجابیِ آن را از خلال جمعی شدن خود زندگی در این لحظه همسان

سازانه( با  شدن مرز بین فضاهای خصوصی و عمومی، و در نسبت )عاطفی و همسان

شان تمثیلی متراکم از وضعیت جمعی است؛ کسانی شدگانی که زندگی و مرگ کشته 

. همین  چیارا پائزمثل ژینا/مهسا امینی، محمد بوعزیزی، اریک گارنر، جورج فلوید، و  

شدگان )در کنار وجوه دیگر با کشته   ۶(هماناین-سازیِ ناهمسان سازیِ پیچیده )همسان

های اجتماعی مختلف، با امتیازهای شود افرادی پراکنده از گروهاین لحظه(، باعث می 

 7های متفاوت از مرزهای مرگ، خود را موقتاً در هیئت یک »جمعیت« نسبی و فاصله 

سازی در واقع از طریق همین همسانتجربه کنند و بتوانند از اصل حفظ خود فراروند.  

گروهپیچیده  تقاطع ستم ی  محل  در  کسانی  با  مختلف  اجتماعی  های سیستمی های 

تفاوت بعضی  که  است  لحظهمختلف  این  در  خاص  و   -ها  های  کُرد  بودن،  زن  مثل 

پیرامونی بودن در وضعیت ایران، و پیرامونی بودن و بیرون ماندن از بازار کار مزدی در 

خاص،   –تونس   اجتماعی  گروه  یک  وضعیت  بر  دلالت  یعنی  جزئی،  امر  بر  علاوه 

می بازنماینده  انقلابی  جمعیتی  و  جمعی  وضعیتی  تمامیتِ  این ی  یعنی  این  شوند. 

دهی به جمعیت انقلابی، با استفاده از اصطلاحات ارنستو لاکلائو در ها در شکلتفاوت

 شوند. تبدیل می  هایی هژمونیکتفاوت، به (۱4۰۰) پوپولیسم: در باب عقل پوپولیستی

های در پایان این جستار، به بحث از اهمیت میل و خودانگیختگی در فهم فوران

جا بحث گردم. آندر پیرامون و دیالکتیک آن با خودآگاهی برمی  ۲۰۱۰ی  اجتماعی دهه

گیری جمعیت  شود شکلگر نمیکننده و ویرانکنم که هرچند بدون نقش میل نفی می 

خودی شمولِ انقلابی، به ی انقلابی معاصر را فهمید، اما این میل و این خودِ همهو سوژه 

ای مستمرتر بدل نشوند، این ظرفیت  خود، تبخیرشونده و زودگذرند، و اگر به خودآگاهی

و  ی پیونددهنده را دارند که توسط دستگاه فاشیستی تصاحب میل بلعیده شوند. سویه

بعدتر می این میل را که  به خودآگاهیایجابی  مرتر تبدیل شود در چه ای مستتواند 

عنوان مسیری برای فکر کردن به این سؤال، در پایان، شود جُست؟ بههایی میتقاطع 

موقعیت و  فضاها  اهمیت  میبه  اشاره  آنهایی  در  که  سویهکنم  و ها  حصارشکن  ی 

 تواند در هیئت فعالیت جمعی یا گرایشی به جمعی ی اوتوپیاییِ قیام میمرززدای لحظه
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طور جمعی( امتداد پیدا ی سرکوب به کردن خود زندگی روزمره )یا حتی درک تجربه

 کند. 

  

 فضای خشم 

های لوکس جدیدی در تا اقامتگاه  سد زدندهایی از نیل را  بخشجلوی  ها  آن»

کن  ایجاد  آب   خارجی   "گذارانسرمایه"  به  ساکنان  پای   زیر  از  زمین  و  د...کنار 

 بالای   در  برقوجدیدِ پرزرق  وسازساخت  یک  از  فاضلاب  مُقَطِم،  در   شد...  فروخته

 روی  خطرناکی  طوربه  پایین،  در  قدیمی  فقیرنشین  ی محله  دُوَیْعا،  که  را  سنگی  تپه،

کند...   سقوط  ناهموار  ی تپه  پایین   به  منطقه  این  شد  باعث  و  فرسود  داشت،  قرار  آن

از  خود  پلیس  مأموران  کردند...می  زندگی  هاخیابان  در  کودک  میلیون  ربعِ

  ها پنجره  از  بازجویی  هنگام  اغلب  مردم.  کردندحفاظت می  مخدر  مواد  قاچاقچیان

شدند. ویدئویی بود  ی قلبی میر بازداشت پلیس دچار حملهد  یا   افتادندبیرون می

می التماس  و  بود  شده  آویزان  وارونه  که  زنی  میاز  التماس  هرکردکرد،    روز  ... 

 8افتاد...« اتفاق می تظاهراتی و ها،راهپیمایی اعتراضات،

 ( ۲۰۱4)  شدهقاهره، خاطرات شهری منقلبأهداف سویف، در 

 

فوران اجتماعی  این  دنبالهای  زندگیدهه  به  که شرایط  افتادند  اتفاق  در   هایی 

ناپذیرتر، مدام دسترس  ساده  و معیشتِ  بقااز یک طرف،  .  شدتر می ها روز به روز وخیمآن

، چه از )یا حتی توهم آن(  حداقلی از عاملیت بر این شرایط  داشتن  از طرف دیگر،و  

یا حتی توهم عاملیت فردی   های مردمی،انقلاب  ی(، )دنبالهانتخاباتیطریق دموکراسی  

  . شدتری ناممکن می های بیش مرور برای گروه به  ی موفقیت فردی،نولیبرال و اسطوره

به این سو، ما از یک طرف شاهد شدت   ۱۹8۰و    ۱۹7۰ی  ها، حدوداً از دههدر این دهه

ماندن بیرون  مزدی بازار  از    گرفتنِ  بی   ،کار  شرایط  تحت  )کار  در ثبات  مثال   برای 

مسکن مناسب،    یعنی  معیشت،  ایوسایل پایهاقتصادهای غیررسمی(، عدم دسترسی به  

ایم؛ چیزی که  بوده   غذا، آب، بهداشت عمومی، آموزش، و سیستم بازنشستگی مناسب

با است  بوده  همراه  مالکیتِ   همزمان  سواحل، سلب  طبیعی،  منابع  زمین،  بر  مردم   

 ی فضاها و منابع پیش از این، تا حدی مشترک.ها، و همهها، خیابانورها، میدانپیاده 
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پلیس افزایش خشونت  با  بسیاری  این،  بر  امنیتی،  علاوه  نیروهای  مداوم   و  تهدید  و 

ثباتی به میزان بی   شدت آن  کهچیزی  ،  )و هستند(  ند اه خشونت سیستمی مواجه بود

به    . این بستگی دارد  نامم می   مرزهای مرگجا  آنچه اینبه    اشو نزدیکیوضعیت فرد  

  حتی   و   زیستن  ی شایسته  زندگی   یک  ناممکن کردن  –ناممکن کردن زندگی    معنی 

خشونت، همان   دستگاه سیاسی و اقتصادیِ تولید  توسط  -کردن    زندگی  ی ساده  حق

  اجتماعی است  های گروه  و  هاجمعیت  برخی   ی کردنِندورریخت  و  ،دستگاه تولید مرگ

 ها، به درجات مختلف،با آن  های جنسیتی، نژادی، ملی و غیرهی تفاوتواسطهبه   که

  دولت  چه  -  ای که قدرت حاکمهای برهنهزندگی   شود؛ یعنیبرخورد می  هوموساکر  مثل

 و   راحتیبه  تواندمی   -کند  می   بیان  سگاتو   ریتا  که  گونهآن  ثانویه،  دولت  اصلی و چه

در این    محوری است که  مرزهای مرگمفهوم    ۹کند.   محوشان  پیامدی جدی   هیچ  بدون

 هر دو وجهِ این دستگاه استثمار و تولید مرگ )در زمانِتلاش برای درک هممتن در  

،  معیشت  وسایل، طرد از کار مزدی، سلب مالکیت، و حمله به  یک سو، استثمار مضاعف

دیگر، در سوی  مستقیمتجربه  و  به دست  یا حتی کشته   سیستمی  ی خشونت  شدن 

ثانویه یا دولت  تکیه می   ۱۰(دولت  مفهوم   .کنمبه آن  این  کاربست  این مستلزمِ  البته 

، وجهی از وجوه آن و موضوع  شکلی سیال و منعطف است، طوری که بسته به بافت به

 شود.تر می برجسته

های در مواجهه با چنین شرایطی، فضایی از خشم و تخریب در میان آن زندگی 

ی کند؛ خشمی که، به تعبیر فانون درباره مرزهای مرگ رشد می نزدیکیِ    ی شدهارزشبی 

ضد  دارخشونت  جریان  پوست«  زیر  »درست  به   ۱۱د. استعماری،  تمایل  و  خشم  این 

همان را،  قبل تخریب  که  می طور  کردم،  اشاره  درهمتر  روندِ  دو  تقاطع  در  تنیده  شود 

تر شدن شرایط زندگی و تشدید بازتولید، دشوارفهمید: از یک طرف، حمله به ساحت  

و از طرف دیگر، از دست دادنِ عاملیت نسبت   ۱۲ناپذیرتر شدن وسایل معیشت،دسترس

تعیین می  را  نیروهایی که این شرایط  انسانیت به  تا سرحد  زدایی. مثال محمد کنند، 

ی انفجار بهار عربی را هم زد، به فهم این وضعیت  اش جرقهبوعزیزی، که خودسوزی 

تواند، به تعبیر سگاتو، روایت یک جمعیت )فراملی( بوعزیزی میداستان  کند.  کمک می

  تی و موقع  جایگاهاز    یلیتمث  عنوانبه  روشنطور مناسب و  تواند به یم؛ مرگی که »باشد
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تحت سلطه ی  ی طبقه همه تحت سلطه،    ی مردمهمه،  اندتحت سلطه   ها کهی آنهمه

-پیرامونی درون پیرامونِ نظام   ای منطقه   –محمد که در سیدی بوزید    ۱3. عمل کند«

اش ، برای تأمین نیازهای اساسی خود و خانواده کردزندگی می   –دارانه  جهان سرمایه 

 بوزید، سیدی  در. فروختمی  فروش در اقتصاد غیررسمی، میوه و سبزی عنوان دست به

وسیع،سرمایه  مزارع  کردنِ»مکانیزه  در سطحی  قیمت  دارانه  شدن،  به    سلب  بدهکار 

 به  پدرش  از  زمینی  قطعه  محمد  ۱4شد«.  تمام  مالکانخرده  شدنِ  پرولتر]شبه [  و  مالکیت

قبضه   به  زمین  این  اما  بود،  برده  ارث بزرگ  مزارع  توسط  که  آبیاری،  بود، آبِ  شده 

زمین، وامی   طریق اینز  ا  زندگی  تأمین  از  ی بوعزیزی، ناتوانخانواده.  دسترسی نداشت 

: وقتی شود حدس زدی داستان را میادامه.  گذاشتند   را در رهن بانک  زمینگرفتند و  

  وقتی . این همان  ها گرفتشان را از آنبانک زمین نتوانستند بدهی خود را بپردازند،  

به   رسمی،  اقتصاد  از  شده  گذاشته  کنار  و  تولید  وسایل  از  محروم  محمد،  که  است 

 .روی آوردفروشی دست

  شانزده دسامبر  در  زمستانی   روز  آن  در  اش راتصمیم است که باید    زمینه با این پس 

  پلیس  مأموران شهرداری و   تلاش  برابر  در  مقاومت  های قبل( برای دفعه  برخلاف)  ۲۰۱۰

کردند،  .  فهمید  ترازویش  و  کالاها  ی مصادره  برای  برخورد  خشونت  با  او  با  روز  آن 

ها قادر به امرار معاش بود، توقیف کردند، و او را وسایلی که او با آناش را، تنها  وسایل

 ها، روی زمین سرد انداختند. کرد، طبق گفته که مقاومت می 

  مجسم   طور ملموس، در ذهن، به ای درنگ کنیم و این صحنه راجا باید لحظهاین

از خشونت و عظیم    دستگاهی، این تحقیر در برابر  حسِ فقدان عاملیت را کنیم: این  

و این رابطه با حکومتی را که بیش از پیش به ،  ریماستثمار که هیچ کنترلی بر آن ندا

این ترکیب  ای  برای لحظهباید درنگ کنیم و  ماند.  شدگان می گری در برابر اشغال اشغال

را از می زیر پوست    هاهلحظ  اینکه در    تخیل کنیم   شرم و خشم  این وصفی  و  دود. 

جهان نه  )البته،  فراملی  به  وضعیتی  نسبی  نزدیکیِ  در  مرگشمول(  )یعنی    مرزهای 

است:   عاملیت(  فقدان  و حس  زندگی،  شدن  بلعیده  از  مرزهای  زیر دهه    چندبیش 

ی ای که همهزندگی کرده  )گاهی با یک فرد در رأس آن(   حکومتامتدادِ یک    ی سیطره 

خصوص به ،  کندرا کنترل می   اتبدنو  پوشش،    زبان،  آموزش،  ات، مثلاًهای زندگی جنبه 
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نیازهای علاوه،  بوده باشی؛ به  ۱5های جنسی و جنسیتی، ملی و قومی اگر زن، از اقلیت

، بلکه کندفراهم نمی  تنها، نه مسکن، شغل و غیره را  برق،  آب، غذا،یعنی  ،  اتاساسی 

نزدیک و فردیِ خودت   های در مواجهه.  گیردمی ها را هم  گاهی فعالانه جلوی تأمین آن

های دولتی، در خیابان با پلیس و با »گشت ارشاد«، در اداره -دیگران با این سیستم  و

فروش باشی(، روها )اگر دستدفترهای »گزینش«، سازمان نظام وظیفه، مترو و پیاده 

های مورد تبعیض مضاعف تعلق داشته باشی(، خصوص اگر به همان جایگاهها )به دادگاه

  این   که  ای دیده   -اند  هایی که دستمزدت را چند ماه عقب انداخته و البته در کارخانه

ای رسد، دیدهو قدرت فردی تو در برابر آن چقدر ناچیز به نظر می   عظیم  چقدر  دستگاه

کند و در غروب یک روز گرم و   محروم  عاملیتی  گونه  هر  از  را  تو  تواندمی  که چطور

خانه آلوده به  پوست  زیر  انباشته  شرمِ  و  خشم  از  پر  و  خسته  وقتی  تابستانی،  ی 

ات در تعیین شرایط زندگی از و عاملیت   گردی، این حس را به تو بدهد که وضع برمی 

تر نیست. این  گذرد، بیش رو میسلانه توی پیاده سگ ولگردی که در همان لحظه سلانه 

 زدایی.است حس فقدان عاملیت تا سرحد انسانیت 

ی استعمارگران نون از وضع »بومی«های زیر سلطهاچنین سرحدی، یادآور وصف ف

 اش توصیفطور  این  شدگان زمینلعنتاش بر  در مقدمه   پل سارتر-ژان  است؛ چیزی که

 د: کنمی 

؛ اگر تسلیم ای بیش نیستمُرده  کنند و اوکند، سربازان شلیک می  مبارزهاگر  

؛ شرم و ترس شخصیت او را  نخواهد بودکند و دیگر انسان  شود، خود را تحقیر می

 ۱۶. کندتکه میرا تکه  اشوجوهِ نفسترین پاشاند و درونیاز هم می

کنم، اولًا،  طور که در ادامه بحث می های پیش از قیام، همانروشن است که در سال

های هایی از جامعه که در جایگاه وضع برای همه به این شدت سرحدی نیست؛ گروه

ی مرگ( قرار دارند، با  یابنده تر )یعنی دورتر از مرزهای سیال و گسترشنسبتاً فرادست 

ابراز عاملیت وجود نارضایتی  هایشان ی نارضایتی یه لو تخ  ها هنوز هم مجراهایی برای 

ی فوران، نسبت »مردم« با حکومت  جا که تا پیش از خود لحظهدارند. در ثانی، از آن

ی مقاومت )فردی( در برابر هنوز از نسبت استعمارگر با استعمارشده فاصله دارد، هزینه

اش نیست. در عین حال، شباهت ند  گویاز آن مینون  ا آن هم دقیقاً مرگی که سارتر و ف



  


 

 »نه«

جا است که مقاومت و »نه« گفتن در این شرایط هم، نیازمند گذر و فرارویِ نسبی این

رسد(؛ چراکه اگر است )و به همین دلیل »عقلانی« به نظر نمی صیانت از نفساز اصل 

نه الزاماً مرگ، محروم شدن از تحصیل و باقی حقوق مدنی، از دست دادن شغل، زندانی 

له و در یک کلام  و محرومشدن،  زندگی هزینه شدن  از  گفتن،  تر شدن  این »نه«  ی 

 ی آن است.شکلِ فردی و پراکندهمخصوصاً به 

های ی فوران جمعی خشم علیه سیستم، این خشم انباشته به شیوه پیش از لحظه 

شود. اگر بار دیگر از هایی از آن( بیرون ریخته می کند و )بخشمختلف بروز پیدا می 

به اف دیگری،  تخریب  فانتزی،  بگیریم،  کمک  فرودستنون  دیگریِ  و خصوص  تر، 

راه جمعی  خشمخودتخریبیِ  این  ابراز  اصلی  درباره های  ویراناند.  فانتزیِ  کردن   ی 

دلیل ناتوانی  اجتماعی مسلط(، که عمدتاً به-دستگاه تولید خشونت )یعنی نظم سیاسی

کمک وقایعِ ظاهراً طبیعی مثل زلزله، توفان، و غیره  از تخیلِ بازیابی عاملیت جمعی، به

می  آنتخیل  کردم.  بحث  توفان«  »فصل  در  گرشود،  به خشونتِ  های وه جا همچنین 

های تحت  تحت ستم )برای مثال، مردان بیرون مانده یا بر مرزِ بازار کار رسمی( به گروه

 شده« از جمله مهاجران( پرداختم. های زنانه ستم مضاعف )زنان و »بدن

نامد را هم اضافه میجامعه  -زیرها باید ابراز خشم در قلمرویی که آصف بیات  به این

با    و کنشیِ  ارزشی   معنایی،کرد؛ یعنی نظام   ی عرصه»  ،رسمی  گفتار مسلط ومتضاد 

که   ]... [ی علنی، رسمی و نخبگانی  عرصه «، که در مقابل »مبهم، غیررسمی و زیرین

معمولًا »از    «،دهدوضع موجود را نشان می  ]شدگیِحفظ[هنجاری، باثباتی و  هسیمای ب

ناظر   بییا  و    است،پنهان    معمولیدید  این صورت  غیر  تلقی  در  غیرعادی  و  اهمیت 

روزمره   ۱7.«شودمی  و  زندگی  رسمی«  »هنجارهای  با  متفاوت  اساساً  اشتراک ی  به 

،  خانوادگی  های دورهمیها،  ها در تاکسی ها، خشم، آرزوها و ناامیدی گذاشتن دردها، رنج 

های مشترکی از ستم و خشونت دارند،  که تجربه   هاییو زن  ها،دانشجو  بین دوستان،

ها، این تجمع خشم و نارضایتی،  ی اینبر همه  . علاوهاندزیرجوامعهایی از این  جلوه  همه

تجمعبه و  اعتراضات  )مثلاً  جمعی  اعتراضات  اعتراضات شکل  گاه  و  صنفی(  های 

 یابد. شمول، بروز می تر، اما نه الزاماً همهگسترده
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شده در  گذاشته اشتراکخشم انباشته و به   اصلی،  ی فورانشدن لحظهتر  با نزدیک

شود. این به آید و در ساحت عمومی مرئی می تری به سطح می زیرجوامع با تکرر بیش 

شکل معنای پا بیرون گذاشتن از ساحتِ »عقلانی« صیانت از نفس، هرچند )هنوز( به 

ماه  فردی است. در بافت ایران، همزمان با یکی از بروزهای جمعیِ همین خشم در دی 

  دادِ ایستادن ویدا موحد بر یکی از سکوهای برق خیابان انقلاب، با پوشش، رخ ۱3۹۶

ای سفید بر چوب، مثالی از این به سطح آمدن و مرئی شدن عمق  اختیاری و روسری 

که انگار آنها است. غریب  شکاف بین ظاهر جامعه و زیرجوامع، و خشمِ نهفته در آن

موازات آن، در عنوان بخشی از آن ابراز عمومی خشم، بلکه به داد ویدا موحد، نه به رخ

های اعتراضی کارگران  دار و تجمعهای دنبالهاعتصاب  افتاد.فضا و ساحتی دیگر اتفاق می

، که توجه عمومی را به ناممکنی زیستن و بازتولید خود ۱3۹7تپه، برای مثال در هفت 

ی برق در آن شرایط جلب کرد هم مثالی دیگر است. اما خشم آن زن گرگانی در اداره

تابستان   های خوردگیِ محروم شدن از حداقلای بود که گره گر لحظهبیان   ۱4۰۰در 

پذیر معیشتی و رفاهی به سرکوب زنان توسط یک سیستم واحد، در سطح تجربهْ درک

می  مرئی  لحظهو  خشمشد؛  که  پراکندهای  ابژه   های  و  هدف  دور  جمع  به  واحد  ای 

ی شدند )نه فقط در قلمروی »دانستن« و تحلیل، بلکه همچنین در ساحت تجربهمی 

حس و  انضمامی،  شیوه زیسته،  و  زن  آن  عصبانیت  خشم پذیر(.  تجمیع  آن،  ابراز  ی 

دادِ ویدا موحد، و درونی شدن این دو نسبت  ( بود با رخ ۹8)و آبان    ۹۶ماه  عمومی دی 

بارها چنین لحظه  ۱8به یکدیگر. ما هم  از  با عاملان خیلی  را، در همان لحظه که  ای 

کردیم که اگر ؛ تخیل میکنیم()و می  دستگاه حاکم سروکار داشتیم، تخیل کرده بودیم

برای همه نبود چطور خشمنگرانی  پیامدهایش  بروز میی  او  به  را  دادیم، چطور مان 

کردیم، شاید چون هنوز کردیم. اما ما تحمل میزدیم و تحقیر را تحمل نمیفریاد می

زدایی و ناممکن شدن زندگی،  ای داشتیم که ما را از آن سرحد عاملیت امتیازاتِ نسبی 

رسید که بر عقلانیت حفظ خود غلبه کم به حدی نمیداشت؛ یا دستکمی دور نگه می 

ها، حتی قبل از فوران اصلی، نتوانستند به تخیل و فانتزیِ ابراز خشم، یا کند؛ اما بعضی 

 بروز آن در زیرجوامع بسنده کنند. 
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  – غیردولتی  یا  دولتی خواه  - خشونت سیستمیی مستقیم  تجربه یا امکان تجربه

ترس ایجاد  به  منجر  ساده  هم می   خیلی  ترسی  نفس؛ بسته شود،  از  صیانت  اصل   ی 

 گوید می  و  کندمی   مسخره  را  ما  ظاهر  کارمند یک اداره  وقتی  بزنیم،  حرفی  ترسیممی 

  به   توانیممی   آیا  کندمی   تعیین  ای کهامضا کردن برگه   از  پیش  «،!موقشنگ  تو،  »هی

نه  ادامه  کارمان  یا  تحصیل یا  و می   رشد  ما  درون  نفرت  و  خشم  اما)  دهیم  کند 

رو را از وقتی مأموران شهرداری مترو یا پیاده   . (کندتکه میمان را از درون تکهشخصیت 

 گشت ارشاد  که  وقتی  یا  دخالت کنیم،  ترسیمکنند، می ها »پاکسازی« میفروشدست

  به  مناسب«  »حجاب  نپوشیدن   خاطر  به  را  دختری   معمولی،  عصر  یک  در  تهران،  در

می   که  حالی  در  برد،می  خود  ون  داخل و  مادرش تلاش  کند  متوقف  را  ماشین  کند 

به خدا مریضه! داروهاش رو زند: »گذارد و فریاد می را روی کاپوت ون می  هایشدست

، از امتیازات نسبی خود در مقایسه با هاییه در چنین لحظلازم داره! نبریدش ظالما!«.  

را میکسی که   لگد زدنیا    برند او  بساط   یا در حال  او  را جمع می به  آگاه  اش  کنند 

 متفاوت.   و کیفیتی   هرچند با شدتبینیم،  می   هم  را  ماناشتراکات تجربه؛ اما  شویممی 

کرده بود، یا    مبینم که همان صبح تحقیررا می   ای در آن مأمور پلیس، کارمند دولتی

ام را شخم زندگی خصوصی   ی همهکه  را    «آموزش و پرورش»ی  کننده بازجو/مصاحبه 

چرا فلان  ام،توضیح دهم چرا در انتخابات قبلی رأی نداده تاداد  مو تحت فشار قرار زد

ام )که زنی که با او در رابطهیا چرا    کردن اشتباه جواب دادم،  ی غسلسؤال را درباره 

  در نهایت او  )و    پوشدشناسندش( »حجاب مناسب« نمی عنوان »همسر« میها فقط به آن

ام را به  دسترسی   کند وام میاش هستم محروماز حق کار در شغلی که در حال انجام

در آن لحظه، در آن مواجهه، (.  بنددمیشدت به آن نیاز دارم  که به  ای دستمزدِ حداقلی

هایی اشکال مختلف ستم، هم آن  ؛بینممی طور درونی  خیلی چیزها را به   ،در آن صحنه

  کنم. نمی   کاری   ام. اما هیچیا خوانده  ، شنیده هایی که دیدهکه بر من رفته است و هم آن

ام، تا حدی نیست که و البته امتیازاتِ نسبی   خاطر تنها بودنام هنوز، از جمله بهخشم

شوم ؛ حتی از خودم متنفر می کنم می  از خودم شرمبعد،    از اصل صیانت از نفس بگذرم.

ام  در گوش  آن مادر تا روزها  های و ضجه  صدای فریاد  هیچ دخالتی رد شدم؛که بدون  

 ۱۹شود.می   بزرگکند و  خشم زیر پوست جریان پیدا می کند. اما  ام می پیچد و تعقیبمی 



 


 

 محمد جوانمرد 

آبی در خوزستان در تقریباً همزمان با فریادهای آن زن گرگانی، اعتراضات به بی 

ی دیگری از ی زن عرب با پلیس و نیروهای امنیتی هم لحظهو مواجهه  ۱4۰۰تابستان  

مدد سلب مالکیت، حمله به ساحت بازتولید )که انباشت به پذیر شدنِ همگراییِ  رؤیت

ها و اقوام فرودست، دهد(، ستم به ملیت زنان را در خط مقدم سرکوب و مقاومت قرار می 

(  ۱4۰3)  الملل فمینیستیبین   در  گاگوبحث ورنیکا    ۲۰و خشونت عریانِ سیستمی است. 

دهد؛ خشونت جنسی و جنسیتی برای او، محل ای از این همگرایی ارائه می بندی صورت

پیامد  هایی سیستمی متعدد، مثل بیرون ماندن از مردسالاری مزدی و  تقاطع خشونت 

عدم استقلال اقتصادی، »خشونت استثمار و انتقال آن به خانه« ی آن یعنی  واسطهبی 

این همگرایی نه فقط از راه   ۲۱از طریق مردان، و »آتش زدن به خدمات عمومی« است. 

پذیر شدن در ساحت عمومی، برای مثال از طریق تحلیل، بلکه از طریق تجربه و رؤیت

 شود. پذیر میاعتصابات فمینیستی یا اعتراضات عمومی درک

بروزهای پرتکرارِ خشم و نارضایتی جمعی در قالب اعتراضات گسترده قبل از فوران 

برای  دهند.  رخ می   ی اصلیزلزلهاز    قبلکه    ماندمی  تری های کوچکلرزهبه زمین اصلی،  

در سال  اعتراضات زنان  و    ۲۰۱۰ی  اعتراضات دانشجویی دهه  شود بهمثال در شیلی می

. فکر کرد  –  در آمریکای لاتین  »نی اونا منوس«تحت تأثیر جنبش فراملی    -  ۲۰۱8

  ،شدمعروف    انقلاب تشنگانبه  ای بود که  شاهد اعتراضات گسترده  ۲۰۰7مصر در سال  

های دیگری از خوزستان شروع و به بخش   ۱4۰۰درست مثل اعتراضاتی که در تابستان  

و    ۱3۹۶های  ها با اعتراضات سال لرزهدر بافت ایران، البته، این پیش   از ایران تکثیر شد.

، و از ۱3۹8  آبانو    ۱3۹۶ی دی  شروع شدند؛ از یک طرف، اعتراضات گسترده  ۱3۹8

داد ویدا موحد و تکثیر آن از طریق »دختران طرف دیگر، و هنوز با شکافی نسبی، رخ 

انقلاب«، و خشم عمومی نسبت به شلیک به هواپیمای اوکراینیِ حامل مسافران اکثراً 

در شهر قفصه،   ۲۰۰8در سال    ای گسترده   اتی، اعتصاب و اعتراضهم  در تونسایرانی.  

پیرامونپیرامونی   استخدام شرکت فسفات قفصهدرون  نتایج  اعلام  از  بیرون   ، پس  و 

 . شده رخ دادها از نیروی کار تازه استخدامماندن محلی 

های فردی و جمعی در  هایی که این خشمها، هرچند هنوز بین جهانهدر این لحظ

میآن ابراز  فاصله ها  فاصلهشوند  به  )شبیه  هست  رخای  جهانِ  و ی  موحد  ویدا  داد 
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 انقلابیِ   ی ظهور یک سوژه   های شرطپیش   (، اما یکی از۱3۹۶ی دی  اعتراضات گسترده

موقت  دارد  که  -  فراگیر ترکیب  اجتماعی  گروه   یاز  از های  درکی  مبنای  بر  مختلف 

  و ارنست بندی  اگر از صورت  در حال برآورده شدن است.  -گیرد  سرنوشتی شکل می هم

مرز آنتاگونیستیِ درونی« نوعی  »  هااستفاده کنیم، در این لحظه  پوپولیسمو در  ئلاکلا

شکل حال  است  در  می  "مردم"»که  گیری  جدا  قدرت  از  یعنی   ۲۲؛ «سازدرا  این 

معنای به   این بیرونی شدن.  تر شدنِ قدرت نسبت به مردممرئی گرفتنِ بیرونی و  شدت

گیری احساس فقدان عاملیت در تعیین  طور همزمان، اوج، و به تضعیف هژمونی دولت

مردم و   بین  بازنمایانه  ی رابطه   های »رسمی« و موجود است.شرایط زیست خود از راه

، که های مردمیانقلابهای  مانده یا تهانتخاباتی    های دموکراسی )شبه(دولت از طریق  

سازی کنند و با طور جزئی همسانهای منقادِ دولت بتوانند با آن بهشود سوژهباعث می 

ای مرکب از عشق و احترام و ترس های آن در فیگورهایی پدرانه، رابطه یابیجسمیت

 شود.ها تا سرحد شکستن تضعیف می فورانداشته باشند، در این پیش 

در   انقلابیونبیات  بدون  می (  ۱4۰۲)  انقلاب  کهتوضیح   های نظام»  دهد 

شان از شهروندان  ی بنا به »قراردادی اجتماعی«، به بسیار   ،در خاورمیانه  «استعماری پسا

های استعماری و طبقات حاکم  در برابر »قدرت، زیرا  دادندخدماتی اجتماعی ارائه می

این    ۲3. از دهقانان، کارگران، و اقشار متوسط« نیاز داشتندحمایت  »جلب  به  قدیمی«  

بافت ایران از همان آغاز هم زنان را در جایگاهی    -  »قرارداد اجتماعی« البته در  که 

ها، کُردها و های تحت ستم مضاعف مثل بلوچ نشاندْ و در نسبت با گروهفرودست می 

پیرامون از  نداشت  بسیاری  نولیبرالیِ  -های ملی وجود  )و در   ۱۹8۰دهه    با چرخش 

 ۲4.شروع به گسستن کرد های پس از جنگ(، یعنی در دولت۱۹۹۰ی مثال ایران، دهه

سازی خدمات اجتماعی، واگذاری کاهش و خصوصی  ثلهایی مبا سیاست   این چرخش

از  تأمین  بازار  بسیاری  به  اولیه  برای نیازهای  شغل  تأمین  از  دولت  زدن  باز  سر  و   ،

 همراه بود. سازی قراردادهای نیروی کارشهروندان، و موقتی 

انتخابات مصر و ایران پیش    ثلاً درجمهوری، مکاهش مشارکت در انتخابات ریاست

دولت و مردم و تشکیل    بین از این گسست روابط    هایینشانه های اجتماعی،  از فوران

آنتاگونیستی درونی بین مردم و قدرت« است» از  . مهم مرز  اعداد )که چندان هم  تر 
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است که در نسبت بین »مردم« و »سیاست رسمی«   کیفی  ی تغییراتکا نیستند( اما،  قابل 

می  از شکل   افتد. اتفاق  اولیهبعد  گروهگیری  »مرز« جداکننده،  این  از ی  های وسیعی 

بارگذاری کنند تا از طریق    طور عاطفیسازوکارها به این    روی   توانندنمیدیگر    جامعه

جمهوری حداقلی های فلان نامزد ریاستدیدن خود و صدایشان )هرچند جزئاً( در حرف

 مجراهای عنوان  دیگر به   سازوکارها. به عبارت دیگر، این  از عاملیت برای خود قائل شوند

روانی  گذاری سرمایه   اصلیِ نیروی  و  تغییر  جمعی،  عواطف  آرزوهای  و  عمل   امیدها 

دستکردندنمی سابق. ؛  کیفیت  همان  با  نه  کافه  کم  تاکسیدر   های دورهمیها،  ها، 

، افراد حالا خیلی  مشابه  فضاهای و    مطالعاتیهای  خانوادگی، فضاهای دانشجویی، گروه

  برای چهار، پنج )مثلاً(  ها قرار بود کشور را  که یکی از آننامزدهایی    تر در مورد خودِکم 

مشترک در هوا   ی. احساسنشستند های داغ می، به بحث یا شش سال آینده اداره کند

این  شناور هم ها  آن  ی که همهبود؛  مواردی    اندمثل  در  تونس،  مثل)یا  و  حتی   مصر 

روشن    مرزی که  (، و اینهای کاذبی هم در کار نبودند و »او« فقط یک نفر بودگزینه

 . ها« )»او«( و »ما« وجود داردبین »آن

و توضیح  ئطور که لاکلا، همانشمولی انقلابی همه برای ظهور سوژه   نیاز دومپیش 

»زنجیره شکل دهد،  می  هم گیری  مطالبات«ی  از  نوعی   ۲5ارزی  یعنی  است، 

نارضایتی هم به همگرایی  و  کیفی و خشم  ها، خواسته هاپیوستگی  تغییر  و  های خاص 

انقلابی و  در هیئت سوژه [  "مردم"تر، که »ظهور  ای کلیها به خشم و خواسته آن ای 

ایران، درباره  ۲۶کند«. را ممکن می   ]فراگیر و ضدسیستم بافت خاص  این بحث  در  ی 

این همگرایی، پیوند خوردن و درونی   ۱4۰۰تا تابستان    ۱3۹۶کردم که چطور از دی  

نارضایتی  به یکدیگر، تا حدی  شدن  اما نه هنوز کامل، قابل های مختلف نسبت  توجه 

»نظام ثابتی از دلالت و معنا« و تولد   یعنی ظهور  نهایی،  و  سوم  ی افتد. مرحلهاتفاق می 

به    میلِ  و  جمعی  خشم  همگرایی  اصلی،  فوران  از  پس  تنها  ۲7تاریخِ جدید،  ی سوژه  یک

در .  پیونددمی   وقوع  به  متحد،  »نه«  یک  کننده،مرکزیِ نفی حول یک دال    گری ویران

آن ادامه دل  از  میل  راه  از  که  دلالتی  نظام  و  لحظه  همین  روی  جستار  این  ی 

به همسانکشد تمرکز میسربرمی  و  پیچیدهکنم  ای که حول مردگان،  سازی جمعیِ 

 ۲8پردازم. افتد می اش داستان »ما« شد، اتفاق می حول آن یک نفر که داستان 



  


 

 »نه«

لحظه  به  پرداختن  از  قبل  اشاره اما  اصلی،  فوران  دستگاه  ی  نقش  به  کوتاه  ای 

رسد. در ایدئولوژی و تصاحب میل در بازتولید و حفظ نظم مستقر ضروری به نظر می 

تر در پیرامون جهانی( این فقط اصل صیانت از طور کلی)و به   مرزهای مرگواقع، در  

نفس و ترس بیرونی از خشونت دیدن و مرگ نیست که مانع فوران و همگرایی خشم 

جا اشکالی شود، بلکه ایناز هر چیز، دولت( می   رو به سوی دستگاه تولید مرگ )بیش 

سازی نسبی او با  کنند، همسانی درونی هم وجود دارند که سوژه را منقاد می از سلطه

می باعث  را  خشمدولت  و  گروهشوند،  سوی  به  را  فرودستاش  یعنی های  تر، 

هایی این منقاد کردن البته الزاماً به معنای تولید سوژه کنند.  ها هدایت می شده«دیگری »

تر کنند؛ بلکه بیش اند و از آن حمایت میدلطور خودآگاهانه با حکومت هم نیست که به 

در سطح عواطف و ساختار های انباشته،  به این معنا است که خشم، نفرت و نارضایتی 

کامل با قدرت )یعنی همان بیرونی شدنی   ۲۹سازی وقت تا سرحد ناهمسان هیچ  میل،

 پیش نرود. زند( که لاکلائو از آن حرف می 

ی این سازوکارهای سلطه و تصاحب میل در جستاری دیگر  بحث مفصل درباره

است.   اینممکن  بهاما  می جا  خلاصه  ایدئولوژی طور  به  طرف،  یک  از  های شود، 

ها )وطن به عنوان خانه ساختِ خانوادگی و اودیپی آنای اشاره کرد که ژرف گرایانهملی

و مادر، ما به عنوان فرزندان، و صاحبان قدرت در جایگاه پدرهای گاهی محبوب و گاهی  

را بر مبنای جنسیت، زبان،   کند، بعضی های اجتماعی را از هم جدا میمنفور(، گروه 

«تر، و های »خالصترِ دارای عاملیت، در جایگاه های فرادست مذهب و غیره بر جایگاه

رزهای خودِ ملی  گذاشته، یا روی مشده«، بیرونهای »دیگری بعضی دیگر را در جایگاه

تر، و تمرکزگریز شمولما همزمان با شکلی خودکارتر، جهان،  از طرف دیگر  3۰نشاند. می 

زیست فرهنگی ما،  ها بر  ی آناز سلطه هم سروکار داریم: مناسبات کالایی و سیطره 

ی نولیبرالِ موفقیت فردی. این سازوکارها ی مصرفی، و اسطورهصنعت فرهنگ، جامعه

نارضایتی  و  تنش  به  خشم،  را  افراد  مجرای های  از  از جمله  مناسبات مصرفی،  سوی 

 3۱دهند.ی کالاها و تصاویر، جهت می زنجیره 

آناما   که  از    فرهنگِ   صنعت  با  همراه  –  پیراموندر    ینولیبرالشدنِ  جهانی جا 

  نظامی   های دیکتاتوری   طریق  از  عمدتاً  –  مدرن آنپست  فرهنگیِ  منطق  و  شدهجهانی 
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با محدودیت  سازی سلطهدرونی   اقتدارگرا محقق شده است،  های رژیم  و ها و همواره 

قول هربرت مارکوزه، با برخلاف سلطه در مرکز جهانی که، به   . رو استهایی روبهشکاف 

شان پشت نهادها در »نظامی از و پنهان شدن  قدرتی  یافتهحذف فیگورهای جسمیت

عینی« است،  3۲مدیریتِ  شده  تا  تثبیت  همواره  پیرامون  در   بیرونی،   حدی   سلطه 

مرئی  زندگی  در   و  واسطهبی   و   تمرکز   دلیلبه   مخصوصاً  33ماند؛ می  باقی  روزمره 

هایی که همواره پدرانه، و پلیس  فیگورهای   اقتدارگرا،  های حکومت  در  آن  یابیِجسمیت

این وضعیت هدف و  انباشته در  ناراضایتی  و  باشند. خشم  لازم است حافظ »قانون« 

میابژه رویش  پیش  آشکار  و  متمرکز  و   بیند.ای  سلطه  خودِ  تمرکزگرای  وجه 

تنبیهیابیجسمیت و  پدرانه  فیگورهای  در  هماناش  می گر،  مارکوزه  که  گوید،  طور 

کند، به تحریک و همگرایی طور بیرونی( سرکوب می همزمان که میل به طغیان را )به 

  شود. آن حول هدفی هم خاص منجر می

ای دسترسی به چنان مازاد )قبل از هر چیز، پول و وقت( و فاصلهدر سوی دیگر،  

های مصرف سازیِ این تنش و خشم را در زنجیره از خشونت عریان که توزیع و خنثی

گروه برای  فقط  پیرامون،  در  دولت  نولیبرالی  از چرخش  پس  کند،  مدام ممکن  های 

امکانترشوندهکوچک است.ای   کارکردِ  برای   که  مازادی   به  دسترسی  عدم  البته  پذیر 

نیست.    آن   از   بودن  بیرون  معنای به   است،  لازم  میل  تصاحب  دستگاه  اصطکاکِپایدار و کم

 و  تنش  بنابراین  و  فقدان،   میلْ   تصاحب  سازوکارهای   از  وجهی  مازادی،  چنان  در غیاب

 یهازنجیره   درون  توانند به آننمی   آن  دیگرِ  وجوه  که  کندمی   تشدید  را  ای نارضایتی 

 را   تنش  کهاین جای  به  امر تصویری  وضعیت،  این یعنی در . پاسخ دهند( نسبتاً) مصرف 

 متورم  تربیش   را  انباشته  نارضایتی  و  خشم  اتفاقاً  کند،   خنثی  هایشزنجیره  درون

گیری زندگی(، آیند است که در نزدیکی به مرزهای مرگ )و بازپسدر این هم  34. کندمی 

زدوده شدن، و »نه«ی بزرگ و فوران خشمی که ی اوج عاملیت خصوص در آن لحظهبه

آید، همان فقدانی که دستگاه تصاحب میل تشدیدش کرده است، علیه به دنبال آن می 

شود که موقتاً خود و ساختار کند. این یعنی امکانی فراهم می خود این دستگاه عمل می

وسیع در  بازار  و  دولت  یعنی  سلطه،  دستگاه  مکملِ  وجوه  این  از  را  خود  ترین  میل 

 معنایشان، پس بگیریم. 
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 ی فوران: »نه«لحظه
زیر پوست درست  ، همان خشونتی که  رگردیمخشونت ب  جوّ  اما بگذارید به آن

 مثل کند،  هایی که رژیم استعماری به آن تحمیل میرغم دگرگونیبه]...[    .است

 بومی انسان  و    یابدراه خود را به جلو میای، آن خشونت  ای یا منطقههای قبیلهنزاع

توانِ  تمام    وشناسد،  میبازو تمام مصائب خود را    کندمیدشمن خود را شناسایی  

  اندازد. اما چگونه از جوّجدید می  مجرای را به این    اشتنفر و خشم  ی یافتهشدت

ظرفِ  [درپوش  شود که  رسیم؟ چه چیزی باعث میخشونت به خشونت در عمل می

 دهد   نشان  خواهدمی  کسی  هر  و  شودمی  دراماتیک  فضا  ]...[  از جا دربرود؟  ]خشم

کافی است تا   منفرد  عادی   ی حادثهیک  تنها    ]...[  .آماده است  چیزی  برای هر  که

  35.ماشین تیراندازی به حرکت درآید

ای لحظه  رود وی عادی منفرد« درپوش از جا درمیدادن یک »حادثه، با رخ سرانجام

، در سطحی جمعی و وسیع، گذار از اصل حفظ خود  خشم انباشته  فوران  که  رسدمیفرا

)امکان( مرگ رسد  در آن به نظر میکه  اوج فقدان عاملیت،  ی  نقطه کند؛  را ممکن می

ی عادی منفرد« در تونس،  این »حادثه.  شودمی   شرایطی ترجیح داده  چنانزندگی در  به  

دنبال آن اش مرگ محمد بوعزیزی بود، در ایران دستگیری و به دنبال خودسوزی و به

 های مترو.مرگ ژینا/مهسا امینی، و در شیلی افزایش سی پزوییِ بلیط 

های تحت ستمِ  گری که ممکن بود به سوی خود یا گروههمان خشم و میل ویران

تمامی در مجرای هدف گرفتن  مضاعف نشانه رود، حالا در یک »نه« متحدْ متراکم و به 

می  جاری  مرگ  تولید  دستگاهِ  ملیِ(  همچنین  )تعیّن  بلکه  دولت،  فقط  نه  شود؛ 

سامانساخت ژرف ایدئولوژیِ  همچنین  های  بلکه  مستقر  قدرت  فقط  نه  آن،  بخش 

ی نیروهای سیاسی رسمی درون نظام معنای موجود. این »نه« متراکم و همهسیون  یاپوز

شده  مصری خلاصه  و  تونسی  معترضانِ  آشنای  اینک  فریادِ  یرید   در  »الشعب  است: 

 Ni Unaتر«ِ ]نفر کم خواهند[؛ در »نه یکاسقاط النظام« ]مردم سرنگونی نظام را می 

Menos در و  لاتین،  آمریکای  دیگر  کشورهای  و  آرژانتین  در  فمینیستی  جنبش   ]

،  [No son 30 pesos, son 30 años]سال است«    3۰پزو نیست،    3۰»مسئله  

)انفجار اجتماعی( معروف شده    social Estailldoیکی از شعارهای قیام شیلی، که به 
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مدت است که  انفجار خشمی  می.  تصور  فانتزی  و  خیال  در  سطحی ها  در  حالا  شد، 

اش  ها تخیل. هرچند قبلاً خیلیکندمی ها واقعیت پیدا  ها و میدانجمعی، در خیابان

 چراکه ؛ از جمله  استکننده  اش همچنان غیرمنتظره و شوکه کرده بودند، اما فرارسیدن

. با این است ها عوض نشده  ناپذیر بودنِ این خواستهدسترسی ناعقلانی و  چیزی درباره

به داشت  لحظات  آن  در  جدید  چیزی  میحال،  تقریباً ،  آمدوجود  ملموس،  چیزی 

لمس در هوا، حس قدم برداشتن به سوی قلمروی اراده و عاملیت، تبدیل شدن به  قابل 

امر ممکن    ی ای که به قلمرو تاریخ، خواستن امر ناممکن با چنان نیرو و اراده  ی سوژه 

 :کردواردش می

از ما    قبلها  تونسی  کردیم به فریاد زدنِ همان چیزی که  شروع  بارهیکبه   بعد

»مردم   بودند:  میخواسته  را  نظام  خواستهخواهندسقوط  از  ما  و «.  ساده  های 

خواستهدست به  رژیم    ی یافتنی  کردهسقوط  که    حرکت  کردم  احساس  بودیم! 

م. احساسات متضادی از  ه بودشد. گیج شدتر میتر و بحرانیجدی   مسئله داشت

که   شادی و افتخار داشتم، اما همچنین سردرگمی و شوک. به خودم گفتم: »خب

شروع کردم به طور خودجوش  به؟ آیا چیزی برای از دست دادن داریم؟« و  چه

: »مردم  اماحساس  ی همه، با بلندترین صدای ممکن، با  هاها همراه با آنتکرار کلمه

 3۶خواهند«. سقوط نظام را می

این نفی جمعی ناگهانی،  ،  مهسا/ژینا امینی در سقز  خاکسپاری از مراسم    ای خاطره

با مرگ و دستگاه مرگ کشد.  را به تصویر مینوزادِ عاملیت  آفرین و حس  ارتباط آن 

آرام »کند که ژینا را  روایت می  ۱4۰۱شهریور    ۲۶از    –  نویسنده  مستعار  اسم  –  س.ژینا

شود؛ اول مرگ بر دیکتاتور است و شعارهای گذارند و شعارها شروع می در قبرش می 

 ریسه قوربه  ی که  تاکوو  ری ر روسهسهدهند: »مردن له  ای شعار میتکراری. سپس عده 

 «. سپس: (برسری خاک چنین کی تا روسری، دلیل مرگ به)
 ایران  جغرافیای   مردمان  دیگر  برای   غریبه  و  ما  برای   آشنا  شعار  مردم  از  چندی 

در    باراین  امشنیده  تلویزیون  دروازه  از  بارها  ترپیش  که  شعاری .  دهندمی  سر

 چه  دانمنمی  ]...[کنند.  می  تکرار  همه  و  «ئازادی   ژیان،  ژن،: »شودمی  زنده  حضورم

  گفتن   با   همراه  و  رقصانندمی  هوا  در  و  آورنددرمی  را  شانروسری   کسانی  یا  کسی 

  به جمعیت   یکبهیک   موجش.  چرخانندمی  هوا  در  چوپی  بسان  «ئازادی   ژیان،  ژن،»



  


 

 »نه«

 اندایستاده  من  جلوی   که  زنی   گروه  آن  از.  کنیممی   تقلید  هم  ما  و  است  شده  منتقل

 میل  از  که   آنها  به  رو  معترض  و  تند  لحنی  با  و  گرداندبرمی  روی   مسن  نسبتا  زنی

  چه  از  آوریددرنمی  را  تانروسری   چرا: »گویدمی  اندنکرده  تبعیت  جمع  دیگر  زنان

  لحظه   این  خواهممی  حرکت،  مبهوت  من  «شود؟می  مگر  هم  این  از  بدتر  ترسید؟می

 دوباره  نیست  قرار  دانیمی  که  هاستلحظه  آن  از  ]...[کنم.    جاودانه  ذهنم  در  را

 قدریبه  که  آوری می  ایمان  هایتسلول   تمام  با  که  هاهمان  باشی،  ناظرش

  37.است داده تو  به را آن نظاره و لمس فرصت زندگی که ای بوده  شانسخوش

 ی ماجرا و تکثیر و انتشار این موج را همه به خاطر داریم. ادامه

گسترش   با  لحظههمراه  سوژه این  »  جمعیْ  ی ،  آن،  و  –   «عقلانیامر  با    همراه 

 آنچه  در  را  اشعاملیت   نهد ورا فرومی  –  آن یعنی اصل صیانت از نفس  اصلی  ی هسته

  جاست این .  هستم  تحریر  میدان  در  »من:  جویدمی   بود  ناممکن  و  ناعقلانی  زمان  آن  تا

مردم فکر   ،هایمان را اعلام کردیموقتی خواسته  .ژانویه شروع شد۲5#  در  چیزهمه  که

آگاهی یا خودبرنامه،    نبوددر    38.«ما را تا کجا بُرددیوانگی    ببینایم.  کردند ما دیوانهمی 

که آیا دیگران  قبلی از این  هیچ آگاهیبدون    طغیان،  ای از پیش موجودسازمان انقلابی 

خاست  هم اینیا    برخواهند  یا  قیام  نه،  این  درجهکه  به  رسید،  خواهد  کجا   یبه 

از  قابل  اتفاق در د.  دار  نیاز   ، غیرعقلانی بودن و »دیوانگی«خودانگیختگیتوجهی  این 

لحظه عاملیت همان  و  زندگی  شدن  ناممکن  اوج  حس  ی  آن  از  بعد  که  زدایی 

 شود.ممکن می زداییِ کامل است  انسانیت 

تمایز    4۰میل و    تقاضا(  یا)  3۹مطالبهبرای توضیح این عنصر »غیرعقلانی« باید بین  

 یکی «، »نه  خواهندسقوط رژیم را می »مردم    زنند معترضان فریاد میوقتی    41قائل شد. 

پرسد: »دقیقاً  می عقلانی    یت»زن، زندگی، آزادی«، ذهن»ژن، ژیان، ئازادی«/تر«، یا  کم 

 تان چیست؟ و آیا به برنامه   تان کیست؟ حرف  مخاطب خواهید؟ چگونه؟  چه چیزی می 

تواند عقلانی فقط می   یتذهناما  اید؟«.  بپردازید فکر کرده  در این راه  که باید  ای هزینه

به  ها  از نشانه  ی جدید  نظامِتواند ببیند که  فکر کند و نمی   نظام معنایی مستقراز طریق  

ها،  نه فقط در معنای نشانه  یعنی  –که نه تنها در محتوا بلکه در فرم خود    حرکت درآمده

  متفاوت  موجود  نظام دلالت  با  –آن با واقعیت مادی    نسبتو  گری  ی دلالتنحوه  بلکه در
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 سیاسی  ی سوژه  یک  عنوانبه  »مردم«  ظهور  برای   این همان سومین شرط لاکلائو.  است

گوناگون    سیاسی،   بسیج  از  بالاتری   سطح  در  که   جایی  است، که    – »مطالبات 

به چیزی بیش از نوعی حس گنگ همبستگی نینجامیده بود    آن سطح،   تا  شانارزی هم

آن   که   همین جا است.  رسندبه وحدت می   4۲در قالب نظام ثابتی از دلالت و معنا«   –

رفع  هم  ی زنجیره  رفاهی،  خدمات  کار،  نان،  )مثل  خاص  مطالبات  از  های تبعیض ارز 

های مدنی خاص( که برآوردنشان جنسیتی و ملیتی، حقوق بازنشستگی مناسب، آزادی 

  آمیزند. میدرهم   کنندهنفی   و  نماید، در قامت میلی متحددر نظم موجود ناممکن می 

ر  هم د  کیفی،  تحولی  به  زنجیره،  این  در  هامطالبه   کمیتِ  و  مقیاس  در  این یعنی تغییر

می  خواسته  که  آنچه  وماهیت  خواست  هم  شود  فرمِ  کردن  در  دنبال  تبدیل و  اش، 

 .شودمی 

از مطالبه بیکاری، خشونت هایی مثل  روی مسئله  ، کهخاص قبلی  های هر کدام 

 شرایط  از  متمرکز بودند،یا خدمات اجتماعی    ، تبعیض ملیتی و قومی،جنسیتیجنسی و  

مخاطبی از پیش موجود، معمولًا    و  آمدندبرمی  خاص  ای اجتماعی  های گروه  زیست مادیِ

می فرض  را  آن،  عام  معنای  در  مقابل،دولت  در  را   »مردم  گرفتند.  رژیم  سقوط 

است، میلی بیناذهنی، عینی، مادی   ریزیِ میلبرون  بلکه   نه بیان مطالبه،  خواهند«می 

شان«، »زن، زندگی، آزادی« و شان یعنی همههمه»،  تر«کم   یکی  »نه  مثل  و عملی،

ها که در آن  خواهند خود را سرنگون کند، نمییا حکومت    . »مردم« از دولتهاامثال آن 

شان خواهند رژیمهای جهانی نمیها هستند از قدرتها و میداناین لحظه در خیابان 

شکلی از خودبیگانه  را به»زن«، »زندگی« یا »آزادی«    هاها سرنگون کند، آن را برای آن

 . کنندطلب نمی ونیبیراز مخاطبی 

وقتی به تقاضا    [need]  نیاز دهد که  ( توضیح می ۲۰۰7)  نوشتارهالاکان در  ژاک  

[demand]  -    شود، به شکلی بیگانه به سوژه باز تبدیل    - از دیگریِ بیرون از من/ما

نیاز می  نمی   گردد.  که  به وقتی  )اینتواند  خود  درون  و  خودمختار  جمعی( شکلی  جا 

ی عمومی، مثل رئیس  )چه در حوزهبرآورده شود، در مواجهه با مرجع قدرت بیرونی  

ظاهر ی دولتی مشخص، و چه در سطح به محل کار، استاد دانشگاه، کارمند یک اداره

گر ی اصل سرکوبو زیر سیطره   خصوصی، مثلاً در نسبت با پدر، مادر، همسر و غیره(



  


 

 »نه«

شده از نیاز اولیه است. البته از شود که شکلی تحریفواقعیت، به تقاضایی تبدیل می 

چه در   –ما    یعنیی سازوکارهای سرکوب است،  جا که آگاهی از آغاز زیر سیطرهآن

ایم که اگر آنچه سازی کردهشدن درونی  فرایند سوژهطی    -سطح فردی و چه جمعی  

، نیاز از همان آغاز، را که ممنوع است طلب کنیم چه پیامدهایی برایمان خواهد داشت

شود؛ شکلی از خودبیگانه بر ما ظاهر می های »عادی« )یعنی غیرانقلابی(، به در وضعیت 

اش به تقاضایی از ی سیستم، تبدیلکننده اش از نیروی نفی یعنی از طریق پاک کردن

جع بیرونی؛ مرجعی سازیِ خود با این مریک مرجع بیرونی، و همزمان حدی از همسان

   43ی نهایی همان دولت است. که در سطح جمعی و در وهله

  میلِ  بین نیاز و تقاضا است، و در عین حال  همین شکاف  پای   و ردّ  محصول   میلْ

شکلی شکاف، یعنی بازگشتن یا رسیدن به وضعیتی که در آن نیاز، به   اینبه برداشتن  

این وصفی   شود.ای امتدادیافته برآورده می جمعی  خودمختار، یعنی درونِ قلمروی خودِ

 نیاز اگر زیر سیطره   44یابی جمعی در آن وضعیت است. و عاملیت وضعیت انقلابی  برای  

محدودیت نگیرد،  و  قرار  تقاضا  محدودیتیعنی  های  واقعیتِ« مطابق  »اصل  های 

حالا که قرار نیست  :  شونداش پدیدار می های اوتوپیاییشود، سویه نگر تحریف  سرکوب

تقاضا    مرجعی/کسی منطق  در  که  آنچه  کند،  برآورده  را  تقاضایمان  موجود  پیش  از 

ها را پس بگذار که ناممکن »شود:  رسید به ساحت امکان وارد میناممکن به نظر می

. اما هنوز بین ما و آن دسترسیِ عملی و غیربیگانه به نیازهای اوتوپیایی،  «طلب کنیم

قرار دارد که   ساختار مادی و ایدئولوژیکِ سلطه و سرکوبخود »اصل واقعیت«، یعنی  

 باید ویران شود.

مَکسوِل    45. کنند می   حرفبا مردم  فقط  مردم    ی فوران،گونه است که در لحظهاین

بحث در  انفجارگونهووُدزْ  تکثیر  از  دیوارنگارهاش  فرم  دیوارنوشته   ی  قیام    و  در خلال 

عمل   در  4۶از خودمختاری  بندی دیوید گریبِرگو با صورتودر گفت  -  ۲۰۱۹شیلی در  
از جمله  -  (۲۰۰۹)  مستقیم را  دو  می فرم  این  مردم  طوری  »که    داندهایی  تعامل  با 

دستگاه  ودمعنوان  سیاسی کلاسیک معمولًا به  ی دولت، آنچه در نظریه  کنند انگار کهمی 

شود، وجود  وفصل تعارضات در نظر گرفته می و حل  ی عمومی وگومرکزی برای گفت

وگو و سازماندهی : »خیابان، نه پارلمان، جایی است که گفت کنداضافه می او    47ندارد«.
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 48وگو است«.های آن گفت دهد، و هنر خیابانی یکی از زبان سیاسی خودمختار رخ می 

شود که میان ما و شما دریایی خون فاصله است، ما، که حالا نزدیک یک سالی می »

نه.شده   "ما" کلمه:  یک  الا  نداریم  شما  با  حرفی  هیچ  از   4۹«؛ ایم،  »جمعی  را  این 

نوشتند؛ تهران  هنر«  دانشگاه  آن»نه«   دانشجویان  صنفی ی  شوراهای  بعداً  را  ها 

 های دیگر هم تکرار کردند.دانشجویان دانشگاه 

و محدود به شعارها نبود، بلکه    شکلِ گفتاری تنها بهاما  نفی سیستم تولید مرگ  

شد. وقتی خودسوزی می   هم به سیستم  نسبت    مستقیم  گری پرخاششامل خشونت و  

، بسیاری گفتند که بهتر است  کردنددر تونس و مصر تکرار  بوعزیزی را دیگران  محمد  

ای  تجلی  در  توانستمی  تنها  که  امکانی  ؛پلیس را بسوزانیم تا خودمان راهای  اه پاسگ

وجود   زدایی،ی اوج انسانیت خشم، از گفتن آن »نه« بزرگ در لحظه  از فوران  جمعی

باشد  تونس  .  داشته  در   و  دولتی  های ساختمان  ها،بانک   پلیس،  های گاه پاسمعترضان 

مصر و   در  بعد   ماه   یک  آنچه  شبیه   کردند،  غارت  و  سوزاندند  ای رازنجیره   های فروشگاه 

، در اعتراضات ۲۰۱۹  سال  در  شیلی  در   اجتماعی  انفجار  نخست  روزهای   در  کمابیش

های ، و در قیام در ایالات متحده  ۲۰۲۰و    ۲۰۱4های  »جان سیاهان مهم است« در سال 

افتاد.  ۱4۰۱و شهریور    ۱3۹8آبان   اتفاق  ایران  انقلاب،   در  اوج  در  و مصر  تونس  در 

خیابان از  پلیس  شدند.  نیروهای  رانده  بیرون  مختلفها  بهاجتماعات  جوانان ویژه  ، 

سازمان،  هامحله خود،با  محله   دهی  تأمین  امنیت  را  حال،   5۰. کردندمیهای  این  با 

نظر وقت که به  هرخصوص  به همچنان ادامه داشتند،  هم  ها  و خودسوزی   هاتخریبیخود

که، زمانی که درپوش   به آن معنا بود؛ این  کندرسید خیزش جمعی دارد فروکش می می 

توان آن را به زیر  . دیگر نمیناپذیر استبازگشت   گرتخریب  میلِبرداشته شود، فوران  

خشونت     اصلی تولید گرداند. اگر خشم نتواند به تخریب جمعی ماشینِ پوست برسطح  

تر گردد، یا در چرخشی فاشیستی، حتی با شدتی بیشطرف خود برمی  هدایت شود، به

 ها.  های تحت ستم مضاعف، »دیگری«شدهطرف گروه  از قبل از فوران، به

،  کمک بگیریم  نوناف  اگر باز هم از،  سیستماین فوران جمعی خشم و خشونت علیه  

«، این فوران ساکنان مرزهای ها»بومی   شبیه به وضعیت«.  بخش استتزکیه  ی»نیروی

نترس ها را »کند«؛ آنآزاد می  عملیاحساس یأس و بیحقارت و از    ی عقده مرگ را از »
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ومی  آن   کند  به  را  نفس«  به  احترام  می ها  حس  آنباز  »دیروز  کاملاً  گرداند:  ها 

می بی  امروز  بودند؛  و  مسئولیت  بفهمند  را  چیز  همه  را تصمیم  ی همهخواهند  ها 

ترین ترین و خونین، یکی از بزرگ۲۰۱۱ژانویه    ۲8،  خشم  ی جمعهدر روز    5۱بگیرند«. 

ف صدایی از بلندگو شنید که چیزی شبیه به یْوَهداف سُاروزها در جریان انقلاب مصر، 

آمد؛  خیابان تحریر« می  میدانِ  سمتِ منتهی بهکرد. صدا از »یک درخواست را تکرار می

برای معترضان   موقتاو به آن سمت رفت تا به مسجد رسید، که به یک بیمارستان    پس

  امنیتی از پلیس و نیروهای   و خواهشی  تبدیل شده بود. آن صدا درخواست  دیدهآسیب 

حمله ،  کرد(می   اش، ادارهین، مُ راوی پزشکِ  که دوستِ)بیمارستان  /مسجد   بهبود که  

 د: نویس. او می نکنند

ما   بین  جوان  مرد  من    دودمییک  دید  خط  در  را  من گذاردمیو سرش   .

تونی گلوله هنوز اینجاست؟ می»:  پرسداو از قبل دارد می، اما  «خبرنگار »  گویممی

در حال  هاجوان ها«.جوون؟ باید برگردم پیش باشه ری یا باید بذاریمش ابی شدر

به   کشورندحمله  می  منُی.  وزارت  من  را  به  جوان  مبارزان  از  نفر  دو  که  گوید 

ترس  »شناسد:  می از  پیش  هفته  رئیس  ندَبِگزارش    تونستننمیدو  ن وشکه 

 5۲« شون!حالا ببین. هکنمی شوناذیت

ببین  که  این  شون!«؛»حالا  است  نقطه طور  در  گفتن  و »نه«  عاملیت  فقدان  اوج  ی 

در   ،ساله   ۲5  گرآرایش. ملیسا مدینا،  شودقیمت فراوری از اصل حفظ خود، تکثیر می به

بیرون   ]قیام [گوید: »شاید هیچ چیز مثبتی از این  خبرنگاری می  هقیام شیلی ب  خلال

بفهمم   تا سالگی صبر کنم    5۰خواهم تا  . اما نمی به دست نیاوریمو ما هیچ چیزی  نیاید  

م. من فریاد زدم و مبارزه کردم. از پلیس فرار کردم، اه کافی شجاع نبود  ی اندازهکه به 

نوبت دخترم خواهد بود. امیدوارم او مجبور نباشد مبارزه   ی بعددفعه.  پایم تیر خورد

 53د«. کن

 

 های هژمونیکی تفاوتو مسئله  شدن با مردگان)نـ(یکی 
،  توانند باعث انفجار خشم اجتماعی شوندکه می   عادی منفرد«حوادث  »  ی همه  بین 

 این.  نیرومندترین و پرتکرارترین بوده استمرگ یا قتل یکی از ساکنان مرزهای مرگ 
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بارگذاری   چنان متراکم ها آنقتل -مرگ از هایی  به تمثیل قول سگاتو،  که، به   اندشدهو 

و  کل   جمعی  دستگاهوضعیت  مرگ  تمامیت  می   تولید  که تبدیل  دستگاهی  شوند؛ 

 شاندستی و هم  آمیختگی درهمهای سیاسی و اقتصادی و  دستگاه اش را  ی مرکزی هسته

  کسانی های  ، داستانتربه بیانی ملموس.  سازندها می زدایی از جان و کار انسانارزشدر  

 مضاعف،  ، طرد، استثمارستمدر تقاطع چندین خط    عزیزی مهسا/ژینا و محمد بو  مثل

به   زداییعاملیت و   این خطوط ی  تجربهکه کسانی که حتی  طوری قرار دارند،  از  یکی 

یابی جای   ای موقعیت جمعیها ببینند و در  توانند خود را در داستان آن، می دارندرا  ستم  

. مروا کندپذیر میها آن را در خودآگاهی دسترسقتل-ین مرگ همکه داستان  کنند  

دانشجوی  هرماسی مروجِساله   ۲۶،  در  که  می  ای  زندگی  از کند،  تونس  خود  درک 

کنم همه خودشان را در آن : »فکر می آوردطور به یاد میخودسوزی بوعزیزی را این

  او   . «کردندعلیه رژیم بسیج  خودشان را  و به همین دلیل بود که    شناختندبازمیجوان  

 د:دهادامه می  بعد
  ، در آن دوره، من تازه شغلی پیدا کرده بودم تا به مخارج خانواده کمک کنم 

به آن شغل   قدر شدیدآنآید  کردم. یادم میم را تمام میادر حالی که تحصیلات

ی  دوره  درتا بتوانم    غایب شوم  ها راکلاس  عضیدادم بترجیح می  کهنیاز داشتیم  

کردم، ممکن ، چون اگر یک روز غیبت میشرکت کنم  آموزشی لازم برای آن شغل

که چطور یا چرا، را سوزاند، فارغ از این  شخود  بوعزیزی   وقتی  پسبود اخراج شوم.  

  54. کنم تصورتوانستم وضعیت او را میکردم؛ میمن او را درک 

های و تظاهرات گسترده زنان و گروه  جنبش »نی اونا منوس«های گسترش  جرقه

. چند ماه پیش از آن، در زد  چیارا پائز در آرژانتین  قتلِ  را  ۲۰۱5فمینیستی در ژوئن  

،  نوماریا مورِ ،  ه بودهای زباله پیدا شدپاسخ به قتل چندین زن که اجسادشان در کیسه

  داریم از آن خارج   و  ایم،در کیسه  زنانِ آن    ی ماهمهنوشت: »  ،فمینیست  ی نویسنده 

دیگر  می  تا  هم  شویم  ما[یکی  زدند مصری   55«.نشود  کم   ]از  فریاد  و  نوشتند  ها 

تابستان  _ سعید _ خالد _ همه_ ما# به   ۲۰۱۰هستیم، جوانی که در  شدت توسط پلیس 

اش بود که این قتل -این مهسا/ژینا امینی و مرگ   و کشته شد. و در ایران  کتک خورد

 نقش را بازی کرد.
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  با مردگان،  ،مختلف از مرزهای مرگ  هاییفاصله با    هاییو گروه  افرادها  در این لحظه

شده،  کشتهفرد    جای توانستند خود را  ها می ؛ آنکردندسازی  شدگان همسانبا کشته 

آن کسی که در کیسه است، آن کسی که خودکشی کرده، یا کسی که توسط پلیس  

مان( شان )عواطفعواطف هاقتل -مرگ این، به همین خاطر، تصور کنند. قتل رسیدهبه

پیچیده بود،   ای سازی اما همسان  این   5۶طور درونی تحت تأثیر قرار داد.را عمیقاً و به

هنوز زنده    کردند خودسازی میهمسان  رسیدگانقتلو به   کسانی که با مردگان  چون

شوند که نبه کسانی تبدیل    ورزیدند کهمیل می ها  خواستند زنده بمانند. آنبودند و می 

 خودکشی  عاملیت و فقدان    زداییانسانیت سطحی شدید از    با  مواجههاند یا در  کشته شده 

و   یدند پوشلباس سیاه می   ۲۰۱۰های پایانی سال  ماه . کسانی که  را تنها راه چاره دیدند

تا خشم خود را از آنچه برای خالد سعید رخ داده   رفتندمی رود نیل در قاهره    کنار  به

ترس خود از تبدیل شدن به قربانی بعدی نیروی  »تا    جا بودندن نشان دهند، همچنین آ

 57. را ابراز کنند «پلیس مصر

شود این دو وجهِ همزمان، یعنی خود را با کسی یکی دیدن و نخواستن  چطور می 

را صورت  یکی اینشدن  به بندی کرد؟  زندگی  جا کسانی  به  برای یکی   –دنبالِ میل 

حفظ خود در معنای   از اصل  و نفی فقدان مطلق عاملیت،   –نشدن با مردگان در واقعیت  

عنوان یک جمعی است که کسب حدی از عاملیت به  فراروی  این اش درگذشتند.فردی 

 تولید   دستگاه  گر علیهو میل تخریب  خشم  فوران  طریق  از  کند،خود جمعی را ممکن می 

و رو به آینده را در فراروی از اصل  حال  تنها راه حفظ خود در    که  خودی جمعی  مرگ؛

 جمله   از  -فردهای انضمامی    با این فراروی،.  یابدی حال میفردی در لحظهحفظ خودِ  

 تر شدن بهنزدیک  –دورترند    مرگ  مرزهای   از  نسبتاً  عادی«  های »زمان  در  که  کسانی

  این ، را پذیرفتند تا  شدگانو کشته  مردگان  انضمامی  وضعیت  به  مرگ،  مرزهای   سوی 

 . را با هم ویران کنند  مستقر کرده است ها را مرزها و دستگاهی که آن

  یطبقه  مردها،  مثل –که نسبتاً از مرزهای مرگ دورتر بودند  هابه بیان دیگر، آن

ها و مذهب فرادست تعلق ها که به ملیت آن  و  شهری در مرکز ملی،  نسبتاً مرفه  متوسط

به  برای   –  داشتند بخشیدن   به  پیوستن   و  شدگانکشته   با  خود  سازی همسان  تعیّن 

 متوسط شهری در ایران،  ی طبقه  مردهای   برای .  پرداختندمی   بهایی  باید  انقلابی  جمعیت
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 ی طبقه  مثل  - نداشتند    تعلق  شدهسرکوب  های قومیت   یا  هاملیت   به   که  هاآن  مخصوصاً 

ملی،   های وضعیت   این  های پیرامون   با  نسبت   در  شیلی،  یا  تونس  مصر،  در  شهری   متوسط

 »ما  گذاشتن   نمایش  به   و   گفتن  -شده و غیره  های سرکوبنشینان شهری، ملیت حاشیه 

بود، م  اش بودن  کرُد   و  بودن  زن  به  اشقتل -مرگ  که  هستیم«،  ژینا/مهسا  همه ربوط 

های در کنار گروه   عنوان یک گروه،، به با دستگاه تولید مرگ  نیازمند رویارویی مستقیم 

تا به جمعیت   کشیدندها باید از امتیازهای نسبی خود دست میتر بود. آنشده سرکوب

، بلکه به این دلیل  تردیدههای ستم ای برای گروهعنوان فداکاری به ، نه  انقلابی بپیوندند

این یعنی   تر کرده بود.ها را به مرزهای مرگ نزدیکتاریخی آن  ی لحظه  نیروهای که  

تری از جامعه را  های وسیع بخش داشت  مرگ    دستگاه تولیدِ  ی یابنده چنگالِ گسترش 

هوموساکرهایی بالقوه  نسبی داشتند را به    اتیگرفت و حتی کسانی که امتیازدر بر می

می خیابان  هرچند،  کردتبدیل  در  اعتراضات  روزهای  خود  در  حتی  نه   ها، هرگز، 

 . شده«های زنانه دنبهای پیرامونی و »جمعیتی اندازه به

یعنی یکی شدن در عین    -  سازی با مردگانی اصلی این سازوکار همسانهسته

شود را می  -  میل به یکی نشدن در واقعیت  حال،  آگاهی به یکی نبودنِ کامل، و در عین

نوعی   نااینهمسانبا  توصیف   58( identical identification-non)  همانسازی 

های فاشیستی،  ای و جمعیت ی تودهسازی، برخلاف جامعهی این همساننتیجه  کرد.

روند،  از بین می  ی کاذبهاتفاوت فقط بعضیی همگن و بدون تفاوت نیست؛ یک توده

تمایزهای ،  اما.  کنند وضع می  اشهایی هستند که ایدئولوژی و نظم نمادینها تفاوتو آن

شان، ضمن تحول خودشان از منطق هژمونیک شدن ی هستند که اتفاقاً  خاص اجتماعیِ

گیری جمعیت انقلابی نوظهور ی شکل ، پایههمانیاین- نا)هویت( به منطق    همانیاین

 5۹است. 

شدند مربوط  خشم  باعث انفجار  که    آن حوادث عادی منفردهایی به  چنین تفاوت 

شود که باعث مرگ کسانی می   یاجتماعی و خطوط سرکوب  تمایزهای   شوند؛ به آنمی 

از گروه ها توانند خود را در زندگی و مرگ آنهای اجتماعی مختلف می که دیگرانی 

  سلب   ، مطرود بودن از بازار کار مزدی و اقتصاد رسمی: جنسیت، نژاد، ملیت،  بازبشناسند 

شدن،  سطحی  و    مالکیت  مثال پیرامون  -مرکز  تفکیک،  ترکلیدر  این  ملی  از  هایی 
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ای های ساختاریِ وضعیت انضمامی بودگی ، بسته به خاص هااین تفاوت  ها هستند. تفاوت

 ی فوران، دهد، و همچنین عوامل نسبتاً اتفاقی لحظهکه فوران اجتماعی در آن رخ می

مثلاً در شیلی، از .  کنندپیدا می هژمونیک    )های(های متفاوتی در تشکیل تفاوتوزن

کند، تمایز بین ملیت/نژاد  شان بحث می هایی که وودز دربارهجمله از طریق دیوارنگاره

، سرکوب و مقاومت زنان، و (پوچهامغالب و اجتماعات و مردم اصطلاحاً بومی )مثل  

در   . کنند تری پیدا می هایی هستند که وزن بیش تفاوت،  کارثباتبی اعتصابات کارگران  

«ِ نسبتاً مرفه و »داخلِ« تونس این نسبت مرکز و پیرامون ملی )نسبت بین »ساحل

کند، و در  داشته شده مثل سیدی بوزید( است که این نقش را بازی میفقیر و محروم

همان می مصر،  اشاره  هم  بیات  که  بیش طور  فرادستکند،  طبقات  بین  تمایز  با تر  تر 

( )هرچند تفاوت مذهبی بین مسیحیان و مسلمانان، عشوائیاتنشینان شهری )حاشیه 

های بعد از سرنگونی مبارک تا کودتای ها و سالو تفاوت جنسیتی هم، مخصوصاً در ماه

دهی به جمعیت انقلابی نقش دارند(. در ایران، در کنار تمایزی مثل سیسی، در شکل 

)فرادست مرکز-مصر  و  بودن(  )»زن«  جنسیتی  تمایزهای  این  شهری(،  - فرودست 

دن در مقابل مرکزی بودن( بود پیرامون ملی )»کُرد« بودن، »بلوچ« بودن، »عرب« بو

ی هر کدام از نمود و رویه  شمولِ انقلابی هژمونیک شدند.ی همهکه در ساخت سوژه

برای اشاره  یعنی  این تمایزهای اجتماعی، به کار می   هر  به  دالی که  شاید   رود،کدام 

تمایزگذاری  همان  به  بین شبیه  ایدئولوژی  »زمان  های گروه   های  در  های اجتماعی 

انقلابی    جمعیت  تشکیل  در  که  وقتی  هاآن   ماهیت  و   فرم  حال،  این  با  ۶۰باشد؛   معمولی«

طور . لاکلائو این دگرگونی را اینشودکنند، دگرگون می می   پیدا  هژمونیک  جایگاهی

 :دهدتوضیح می 

همچنان تفاوتی جزئی بماند و در همان   در این نقطه،تواند،  یک تفاوت می

این تفاوت    ی ه ، بدننحو. بدین  ناپذیر را به عهده بگیردحال بازنماییِ تمامیتی قیاس

شود ماند و هم حاملی میاش بر جا میشود: هم هویت خاص و جزئیدوپاره می

ناپذیر، به دست هویتی یک دلالت قیاس  گرفتنعهده  تر. عملِ بهبرای دلالتی کلی

ام. و با توجه به این واقعیت خاص و جزئی، همان چیزی است که هژمونی نامیده

ای ناممکن است، پس که دیدیم، ابژهکه آن کلیت یا تمامیت تجسدیافته، چنان
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به چیزی هم بدل  تهی می  رتبههویت هژمونیک  دال  نحوی که  با یک  به  شود، 

بودن  جزئی  خود  دستاینک  بودنی  پُر  میاش  تجسد  را  این  نیافتنی  با  بخشد. 

توان از میان برداشت، ی تمامیت را نمیتفاصیل باید روشن شده باشد که مقوله

 ۶۱خورده، معادل افق انگاشت و نه زمین. بلکه باید آن را، در مقام تمامیتی شکست

به گروه اجتماعی خاصی دوپاره شدن یک دال خاص، که در وضعیت »عادی« )فقط(  

اصطلاحی   ۶۲همانی است. این-همانی به منطق ناهمان گذار از منطق ایندلالت دارد،  

جا یک زندگی و این  –، یعنی جایی که یک تفاوت خاص  که لاکلائو برای این فرآیند

شود، مجاز جزء ی کل وضعیت جمعی و جمعیت انقلابی می بازنماینده   -مرگ خاص  

جا آن را »تمثیل« نامیدم؛ تمثیلی که همزمان هر دو  به کل است؛ فرایندی که من این 

 از خود  قبل.  کند پذیر میسطح فردی و جمعی را حفظ و به رمزگان یکدیگر ترجمه

این جمع  ی لحظه و   درک  طریق  از  اما   است،  ظرفیت  یک  فقط   بودگیفوران،    درونی 

گر انفجار میل ویران  از طریق  در آغاز،  –شدگان  بودن با مردگان/کشته   اجرای عملیِ یکی

 .یابدطور عینی تحقق می به –

سازی با مردگان، با آن یک نفر، را از طریق بحث لاکلائو و این پیچیدگیِ همسان

کنیم،  سازی میما با مردگان همسانشود بهتر درک کرد.  همان میاین-سازیِ ناهمسان

کنیم تا خودمان تبدیل به سازی میها همسان. ما با آنایمنمردهآگاهیم که    طبعاً  اما

را   هاکه آن   یبه مرزهای مرگو آگاهانه    موقتاً نشویم. با این حال،    شدهآن فرد کشته 

ها ، آنخواهیممی زنده  ها را  خواهیم زنده بمانیم، و آنشویم. ما می تر می ، نزدیکبلعیده

گرفت، حالا چند شان را نمیکنیم، که اگر دستگاه تولید مرگ جانرا زنده تخیل می

ها گرفتند؛ ما آن شان را جشن میکردند، حالا تولد چند سالگیساله بودند، حالا چه می

ما تنها با مرگ خودمان است که با .  انددانیم مرده که میکنیم، با این را زنده تخیل می 

 که   وقتی  تنهانه   یعنی  اوتوپیا؛  ها کاملاً یکی خواهیم شد، و البته، در طرف دیگر، درآن

شود می   نیست   طوری   این دستگاه   که  وقتیرود، بلکه  از بین می   خشونت  تولید   دستگاه 

  ،غیرممکن  ی . تا آن لحظهای را نگرفته استزندگی   و هیچ  ،است  نبوده   وقتهیچ  انگارکه  

- و همین نا  است.  همان این -ناها همیشه جزئی و  سازی ما با آناما ضروری، همسان

برد و امکان کَندن از خودمان، از خودی که دستگاه  همانی است که ما را به پیش میاین
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دیگری  به  خوردن  پیوند  و  کرده،  وضع  برایمان  سمتسرکوب  در  متفاوتِ هایی  های 

 کند. های اجتماعی را فراهم می تفکیک

با  های وسیعی در خلال فوراناز طریق این فرایند است که گروه های اجتماعی 

دستگاه تولید مرگ چشم در چشم شدند و راه رفتن روی مرزهای مرگ را، برای ممکن  

ف ی سو  .در مصر، تونس، ایران، شیلی و جاهای دیگر  کردنِ نابودی آن، به جان خریدند؛

وصفی روایی و ،  هجده روز منتهی به سرنگونی حسنی مبارکهای خود از  در یادداشت

در   هایی هی چنین لحظ. او درباره دهدمی ی یکی شدن به دست استتیکی از این لحظه

 سد: نویی خشم می روز جمعه

میدان،   طرف. آن  کنندها دارند تماشایمان میآدمکی بالا،  های طبقهبالکن  از

. در سکوتکنند.  تماشا می  را  تیراندازها هم مااز روی سقف دانشگاه آمریکایی، تک

به گوش    متناوب کوبشیصدای    هرازگاهیها و  جا صدای ممتد شلیک گلولههمه

  رفقای  که  حالی  ترند... در، مردمی است که عقبایم. این کار مارسد. ما ایستادهمی

 گاز،  جز  چیزی   کهآن  بدون  جنگند...می  امنیتی  نیروهای   با   سلاح،  بدون  جلو،   در  ما

 خوانیم می  و  ایمایستاده  ببینیم،  قرار گرفته  مانپایتخت  و  ما  بین  که  آتشی  و  دود

تان یکدیگر  دس   در  اطمینان،  و  اعتماد  تمام  با   را،  مانهای جان  و   دهیممی  شعار  و

 .گذاریممی

... 

 63میرند.بعضی از ما می

سازی کامل با دولت قبل از  ناهمسانی روند بیرونی شدن قدرت، و  تر دربارهقبل 

های فوران اصلی بحث کردم؛ جایی که »قرارداد اجتماعی«ای که در نسبت با بخش 

ی بازنمایانه بین دولت و مردم از شکند و رابطهوسیعی از جامعه وجود داشت از هم می 

شود ها با مردم قطع می آخرین پیوند دولت شود. اما در این لحظه،  تر میهمیشه شکننده 

تقریباً هایی  در چنین لحظه .  ماندگر می اشغال نیرویی    بهتر  از همیشه بیش   حکومتو  

 هایشان هستند،ها و بعضاً حتی در خانهها که در خیابانی آنی کشور، برای همههمه

مرگ   مرزهای  هم   شود. میتبدیل  به  از  کامل  مردم  و  حکومت  بین  سیاسی  نسبت 

( کمک بگیریم، از ۲۰۱۹) سیاست مرگاهیم آشیل امبمبه در گسلد، و ما، اگر از مفمی 

به  حداقلی(  )حتی  دموکراسی  ساحت  و  سیاست  و قلمروی  قلمروی جنگ  به  تمامی 
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تنها هیچ  کنیم؛ جایی که حکومت نه « گذر می جهان- سیاست، به ساحت »مرگمرگ

ها ای در قبال حفظ جان شهروندان ندارد، بلکه عامل اصلی توزیع مرگ بین آنوظیفه 

 شود.می 

های اجتماعی مختلف رنج خود ، گروه هالحظهدر این    اگر  جای تعجب نیست   پس

تر به )یعنی نزدیک  جهان -تحت اشغال و در ساحت مرگ  از قبلرا با رنج افرادی که  

می  زندگی  مرگ(  می همسان  اند،کردهمرزهای  وضعیت  ؛کنندسازی  این  را  مثال  ها 

اونا جنبش »نی    فعالان  برای   بومی  جوامع  در جایگاه  ، (localمحلی )  سطح  شود درمی 

ها و دیگران در قیام اخیر ها، عرب یا جایگاه کُردها، بلوچ  در شیلی،   معترضان  و  منوس«

  برای  هافلسطینی   ی ی سرکوب و مبارزه تجربه   المللی هم،بین   سطح  ایران پیدا کرد؛ در

 أحلام  ۶4. تونس و مصر، چنین جایگاهی داشتکشورها، مخصوصاً در    این  در  بسیاری 

 احساس  زمان  آن  »در:  نویسدمی   تونسی  انقلاب  از  خود   خاطرات  بازگویی  در  یزیدی 

تونسی    شهروند  هر  دشمنِ  به  دولت  حامی  هر  زیرا  است،  شده  وارونه  دنیا   که  کردممی 

 و  برادر  ما   که  انگار   دانستند، می  خود  هدف   را  ما   ملی  گارد  و  پلیس .  تبدیل شده بود

حرکت بر زمین  خورد و بیاش تیر میبعداً، وقتی که پسرعمهاو    ۶5ودیم!«نب  خواهرشان

ها تحت مشابه وضعیت فلسطینی   ،افتد، وضعیت کشور خود را در مواجهه با دولتمی 

هایی که مقابل اسرائیل اش را درست شبیه فلسطینی ، و وضعیت پسرعمهیابداشغال می 

 شوند. کنند و کشته می دست خالی مبارزه می 

 

 یگیری سوژهگسستن و پیوستن در شکل  و دیالکتیک اصیلنفی 

 انقلابی 
خود  تجربه یک  بهی  از  عضوی   گریمیانجی به شده  سرکوب  جمعیِبدن  عنوان 

ی زمینهپس   برحفظ خود،    اصلاز    فراروی تولید مرگ با    ، و نفی سیستمِشدگانکشته 

آن  ظاهر شدوضعیتی   در  زیر  که  جامعهسیطره ،  سازوکارهای  تودهی  منطق ی  و  ای 

بست کردنی بودند. این بن دشوار تخیلهایی  چنین پدیده   داری متأخر،فرهنگی سرمایه 

؛ ویرایش  ۱۹7۲  در اصلی طبقه« )نظریه  برآدورنو در »تأملاتی  را برای مثال تئودور  
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کند که حتی در این مقاله به این نکته اشاره می او  .  بندی کرده استصورت (  ۲۰۰3

پرولتاریا، یعنی  ،  گان« که در قرن نوزدهم استثمارشد بودن   شدهسرکوب  منفی»وحدت  

سازی سطحممکن شده است. »هم نا اکنون    ۶۶، »در قالب یک طبقه گرد هم آورده بود«را  

تودهجامعه یعنیای«ی  توده  تفاوت  محو  ،  تقلیدواسطه»به  هااز هویت  حاکمان   از  ی 

  خشونت   را، علاوه بر  شرطپیش   این  . های این امر استشرط شان« یکی از پیش وامانده 

 منطق  و  فرهنگ  صنعت  طریق  از  ویژهبه   ایدئولوژیک،  یسلطه   پنهان   های سازوکار  عریان،

 تمایز  هاییسازوکار  چنین  که  دهدمی  توضیح  آدورنو.  کنندمحقق می   غالب آن،  فرهنگی

استثمارشدگان،   کنند کهمی   تا حدی نامرئی  را  استثمارشوندگان  و  استثمارکنندگان  بین

 ایشان،  نگاه  در  باشد؛  هاآن  غاییِ   عقلانیتِ  باید  همبستگی  توانند »آشکارا دریابند کهنمی

 شدگانْ سرکوب  و  استثمارشدگان  معنا،  این  به  ۶7رسد«. می   نظر  به  ترعقلانی  کاری سازش

 خود  میان  شدن   قائل  تمایز  به  قادر  دیگر  که  کنندمی  درونی  حدی به   را  قدرت  و  سلطه

 دلیل   همین   به .  عنوان موجودیتی بیرونی نسبت به خود نیستندبه  اشدیدن  و  آن،  و

این[شدگان،  »سرکوب  نهایت،  در  که  است پیش   امروزه  ]کهبا  نظریهمطابق    به   بینی 

 ۶8طبقه تجربه کنند«.توانند خودشان را چون یک نمی  اند،شده  بدل فراگیر اکثریت

سازی پیچیده  فوران و از طریق همسان  های این لحظه  استدلال کرد که در  شودمی 

های یعنی جمعیتی با جایگاه   -ی یک »طبقه«  مثابه کردن خود به  تجربه  ،با مردگان

برای ساکنان مرزهای   -پذیر در نسبت با دستگاه تولید مرگ و انباشت سرمایه  قیاس

ها ماندگان از بازار کار مزدی، آنای که بیرونی جمعیشود؛ سوژه مرگ موقتاً ممکن می 

برای وسایل معیشت مبارزه می راحتی ستاندنی هایی بهها که به جانکنند، و آن که 

ها ممکن  ها در این لحظهیابی آن نقشی محوری دارند. برای آناند در ساخت تبدیل شده 

اروس   و  یساحتتک  انسان جا و مارکوزه در  شود تا، برخلاف وضعیتی که آدورنو اینمی 
ن را بیرون از خود های عینی آیابیدهند، قدرت، و عاملان و جسمیتشرح می  و تمدن

طور که قبلاً همان  -ها در خیابان و میدان رودررو شوند. این از جمله  ببینند و با آن

به آن خاطر است که خشم و نارضایتی در پیرامون جهانی )و گاهی در   - بحث کردم  

آن از  مرکز(،  سلطهپیرامون  با  که  تنبیه ای جسمیتجا  فیگورهای  در  حافظ  یافته  گرِ 

هایی مشخص همگرا شود. در مرکز جهانی،  یا ابژه  تواند حول ابژهقانون مواجه است، می 
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پذیریِ عاملان سلطه، با »نظامی از مدیریت عینی« طرفیم که سلطه در مقابلِ این رؤیت

 کند. ی نسبتاً نامتمرکزی از نهادها پنهان می را پشت مجموعه

ای است که آدورنو «معنای ممکن شدن آن »وحدت منفی ی اول، بهاین، در وهله

 این زند. اما در عین حال،  اش حرف میناپذیر شدنای از دسترسی تودهدر بستر جامعه

و  یکی به حذف    ای سازی همسانشدن  منجر  که  نیست  منفی   هاتفاوت  ی همهصرفاً 

ی جمعی این سوژهسازی کامل آن بینجامد.  نوظهور شود و به همگن  درون جمعیتِ

حاکمان«   از  »تقلید  با  نه  همسانبلانقلابی،  با  کشتهکه  با  حول سازی  و  شدگان 

علاوه، این یک وحدتِ صرفاً سلبی و از پیش  گیرند. به هایی هژمونیک شکل می تفاوت

شدن از طریق اجرای گفتاری از پیش موجود نیست، چون این جمعیت   ۶۹موجود نیست. 

ی رویارویی عینی با دستگاه تولید مرگ محقق و غیرگفتاریِ آن »نه« متحد، و در لحظه

اش از پیش موجود بوده است. صرفاً سلبی نیست، چون اگر شود؛ هرچند ظرفیت می 

شود، های مختلف مردم و قدرت دارد گسسته و تخریب می نسبت و پیوندی بین گروه 

شود، از طرف دیگر، پیوندهایی با یکدیگر، اگر آن پیوند حالا به یک »نه« قاطع مبدل می 

شدگان،  مرکزیتِ کشته های مختلف ستم، به های مختلف اجتماعی در تقاطع بین گروه 

شدن از طریق مواجهه شدن است؛ اگر از یک طرف پای تخریب و یکی در حال ساخته

سازیِ زندگی حتی با امکان مرگ در میان است، در سمت دیگر میل زندگی، و جمعی

 کشد.  شدیدتر از قبل زبانه می 

شناسی گروهی و روانفروید در  بندی  صورت  اگر از طریقجمعی،    سازی همسان
، ممکن است از طریق  به آن فکر کنیم  (۱۹8۹؛ نسخه  ۱۹۲۱)اصل کتاب    تحلیل خود

بیفتدبا یک رهبر    سازی همسان های در مورد فوران  روشن است که ایندهد.    اتفاق 

از بالا به پایین سر  که از پذیرش هر گونه رهبر کاریزماتیک یا رهبریِ  معاصر اجتماعی

 های بدون رهبر در گروه  پرسد، آیافروید می  کند. با این حال،زنند، صدق نمی باز می 

یک گرایش و آیا    [...]  تواند جای رهبر را بگیردک مفهوم انتزاعی نمی ، ی ندیشهیک ا»

شریک  شماری که    یی آرزو  مشترک، آن  در  افراد  نمیاز  شیوه  اند،  همین  به  تواند 

طور که فروید  همانجایگزینی برای رهبر باشد«؟ این اندیشه یا آرزو، در عین حال،  

هم ممکن  خاص    ی یا نهاد   فردهم باشد: »نفرت    کنندهسلبی و نفی تواند  نویسد، میمی 



  


 

 »نه«

را برانگیزد   عاطفی و همان نوع پیوندهای    بخش باشد،وحدت  است دقیقاً به همین شکل 

 7۰کنند. های ایجابی ایجاد میکه دلبستگی 

همان  منفی،  وحدت  و  و  نفرت  خشم  انباشت  در  کردم،  بحث  هم  قبلاً  که  طور 

به جهت آن  به  می دهی  بازی  مهمی  نقش  انضمامی  این  سوی یک هدف  در  اما  کند. 

ی شدنِ عینی در مواجهههای پراکنده و دور از هم، جایش را به یکی ها، نفرتِ گروهلحظه

جا همچنین شاهدِ همزمانی و دیالکتیک دهد؛ ایندستگاه مرگ در خیابان میودم با  

ی  سازی هستیم؛ »نهْ« سویهدرونی این اشکال سلبی و ایجابی، منفی و مثبتِ همسان

گرِ دلالت ایجابی »زن، زندگی، آزادی« است: »نه« در مقابل قدرت، زندگی رو  تخریب

کوب ی مرگ و تخریب در برابر دستگاه سر شمول، رانهبه سوی خود جمعیِ حالا همه

بلعنده  رانه و  زندگی،  با خودِ همهی  زندگی در نسبت  بیگانگی،  شمول:  ی  دنیای  »در 

  نفی  عنوانبه   -  کندبار عمل می گر و مرگویران  ینیرویشکلِ  به  ضرورتاًاروس    رهاییِ

اروس و مارکوزه در    7۱؛ کند«می   رانیحکمگر  سرکوب  واقعیتِبر  اصلی که    کمالِوتمام
 کند. بندی میطور صورترا این درونی این نسبت تمدن

ای درونی سازی با هم رابطهکنیم که این وجوه منفی و مثبتِ همسانوقتی ادعا می 

شدن با یکدیگر در یک بدن جمعی،  دارند، به این معنا است که پیوستن به یکدیگر، یکی

معنایی  نظم  و  قانون  از  گسستن  با  هستهجز  که  اصلیای  اتفاقاً    ی  سازوکارهایش 

 رنگها است، ممکن نیست: از بین بردن یا کم حصارکشی و مرزکشی بین افراد و گروه 

دیده در این سوی کردنِ مرزهای خودِ فردی )و گروهی( در نسبت با »دیگریِ« ستم

مرزهایی شمول، همزمان در گروی تخریبِ  سنگر و جاری کردن میل درون »ما«یی همه

است، و در   کشیده   هر فرد  درون  حتی  و  من و دیگری   بین (  پدر«  »نام)   قانون  که  است

بازپس این گروی  مرگ.  و  تولید خشونت  اقتصادی  و  سیاسی  دستگاه  از  میل  گیری 

 7۲ایاگر خشونت اسطوره تواند وصفی از »خشونت قدسی« مد نظر بنیامین باشد: »می 

کند،  شکن است؛ اگر اولی مرزها را تعیین می قانون  73قدسی خشونت  ،  ساز استقانون 

  74کند«. حدومرز ویران میبیها را دومی آن

معنای »به تعلیق به   قدسی«خشونت  گریِ » دهد که ویرانجودیت باتلر توضیح می 

است؛ قانونی«  خشونتِ  تخریب  درآوردن  خشونتْ  چراکهاین  است  »ماهیت    گر 
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پیوندها را که با احساس گناه  این قیدها و  پذیرد« و » رژیم قانونی را نمی   ی مقیدکننده 

های قانونی های قانونی خوب، را به رژیمشهروندان خوب، سوژه  اند و وفاداریِاشباع شده 

  75.برد«کنند، از بین می بار تضمین می خشونت

ترین حد  کم   جایی که تمایز بین افراد به  ،شدنی منفی این یکیی اوجِ سویهنقطه 

های رویارویی مستقیم با دستگاه شود، در لحظهها بیشینه می خود و پیوستگی بین آن 

ای سنگرها و موانعِ عینی در  مرگ است. این مرزِ آنتاگونیستیِ واضح بین قدرت و مردم،  

خودشان   بینمعترضان  که    –ها، و حتی گاهی خود فاصله  ها، سطل آشغال آهنپاره   -

 ها« ، »ما« از »آندر میدان تحریریابد.  می   ، جسمیتکنندو پلیس، ارتش و دولت برپا می 

 شترسوار و چاقو  در برابر پلیس و اراذل و اوباشِ  هاکه انقلابی  ایمسنگرهایی جدا شده با  

ند،  ها هستبامپشتروی    تیراندازانِ کنند. در طرف دیگر، تک، از آن دفاع میدستبه  

اشکسلاح گازهای  باتومها،  زندانپاشآبهای  ماشین ها،  آور،  اتاق،  شکنجه، ها،  های 

ایستگاه ساختمان دولتی،  مردم، های  طرف،  این  در  رژیم.  سران  البته،  و  پلیس  های 

عنوان یک این جمعیت به   هاییهدر چنین لحظ  ها«.و »دورریختنی  بیکارها،  ،طرودانم

تیراندازان »ما« را تماشا  شود: تکیا ادراک تجربه تبدیل می   کنشاصلی    ی به سوژه »ما«  

ایستادهمی  »ما«  می کنند...  »ما«  ما...  »رفقای«  ماست...  »کار«  شعار ایم...  و  خوانیم 

  ، برای مثال،ها. این(میرند می)... بعضی از »ما«  کنیمآور فرار میو از گاز اشک  دهیممی 

شدن یکی در همین اوج    بینیم.یف از آن روزها می های سوارجاعاتی است که در روایت

شود، های یک کشور پدیدار میای بین دورترین نقطه سابقه است که نزدیکی عاطفیِ بی 

رو که همزمان با من جایی دورتر در شهری دیگر با همین دستگاه روبه بین من و آن

است: بین )شهر( تونس و سیدی بوزید، بین زاهدان و تهران و سنندج، بین قاهره و 

و ملموسی که در این لحظه، بیش از هر چیز به   سوئز و اسکندریه. و دسترسی درونی 

آور ی دیگری داریم، برای خودمان هم شگفت ها، به رنج و تجربهخاطر شباهت تجربه

 است. 

به    شودمی   جمعیت شدن را  اینی گریزپا و )ظاهراً( منفی،  اما، علاوه بر این سویه

سازیِ زندگی  شکلی ایجابی هم در این سوی سنگرها، در گرایشی )موقتی( به جمعی

های نزدیک محل دید؛ برای مثال در شکلی که مرز بین فضاهای خصوصی، مثلِ خانه
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ها دهی جمعیِ ساکنان محلهریزد، در سازمان اعتراضات، و فضاهای عمومی در هم می 

برای حفظ امنیت محلات خود )برای مثال در تونس و مصر در غیاب موقتی پلیس(، و 

های اجتماعی شکسته البته در شکلی که همین مرزهای جداسازِ درون فضاهای رسانه 

ها را به امتدادِ شوند، منطق وضعیت انقلابی این فضاها را هم تسخیر و برای مدتی آنمی 

کند. حد اعلای این شکل از جمعیت شدن، در مصر، در خود خیابان و میدان تبدیل می 

گرفتن از ویکتور ترنر به آن »واقعیت  میدان تحریر بروز پیدا کرد؛ چیزی که بیات با وام 

برابری آستانه  زندگی  »نوعی  یعنی  زودگذخواهانهای«،  امر ی  و  واقعی  امر  بین  که  ر 

ی دولت  روزها، خودمختاری، بیرون از سلطه  در تحریرِ آن  7۶گیرد«. غیرواقعی قرار می

روزمره زندگی  در  بازار،  تجربهو  بود.  محقق شده  عیناً  معترضان  و حتی  ی  ی حضور 

گیری از ها، یا در واقع، با وام ها و میدانزندگی عینی و فیزیکی با یکدیگر در خیابان

شان به مشترکات بود فدریچی، بیرون آوردن این فضاها از چنگال دولت و بازار و تبدیل

ی رویارویی با دستگاه  که آن شکل نیرومند اما تبخیرشونده از جمعیت شدن در لحظه 

  کرد.اش میداد و در فرایندی نسبتاً پایدارتر تثبیت مرگ را امتداد می

  ساز، میل به گسستن گر و میل زندگی این دیالکتیک درونی و همزمانیِ میل ویران

های فوران ی تجلیی همهشمول درباره زمانی و جهان و میل به پیوستن، حقیقتی همه

های اصلی،  های اجتماعی، حتی در همان فورانی گروهخشم عمومی و در نسبت با همه 

نیروهایی   دهند،می   رخ  اجتماعی  های فوران  این  که  ای لحظه   در  همزمانی،  طور  نیست. به 

علی، مبارک و سیاسی هستند که تنها از طریق نفرت از حکومت یا فردی خاص )بن 

کنند. تعیّن این نیروها را در بافت خاص دیگران( با جمعیت انقلابی نسبت برقرار می

سلطنت دید.   شود در گردهمایی »جرج تاون«، مخصوصاً در نیروهای حامیایران می

ناممکن شدن زندگی و  گروه   فوران خشم این به مرزهای مرگ،  از سر نزدیکی  نه  ها 

فقدان عاملیت، بلکه از سر نفرت از حکومت و شخصی خاص، و البته بافاصله است. به 

این واقع  در  معنا  نفیاین  میلی  فوران خشم در هیئت  با  نه  ما  )و همزمان جا  کننده 

ی برنده ایجابی(، بلکه صرفاً با امتداد نفرت سروکار داریم. با وجود این، نیروی غالبِ پیش 

خیابان در  مردم  که  وقتی  تا  اجتماعی،  میدانفوران  و  مرگ ها  دستگاه  با  ها 
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یکدیگر می چشمدرچشم به  و  تخریباند  میل همزمان  پیوندسازِ پیوندند، همان  و  گر 

 جمعیتِ این سوی سنگر است. 

خصوص ترِ قبل از فوران اصلی، و بههای نسبتاً جزئی طور درزمانی هم، در فورانبه

با غلبه  ما  از فوران،  بعد  از سر ی همساندر چرخش ضدانقلابیِ  سازیِ منفی و صرفاً 

که در غیاب و بدون حضور جمعی در فضاهای دلیل آناز جمله به  -روایم که  نفرتی روبه 

های های متفاوتِ گروهوحدت همگان را، بدون توجه به فاصله   –افتد  مشترک اتفاق می

می  طلب  مرگ،  مرزهای  از  همساناجتماعی  عنصر سازی کند؛  آن  بدونِ  که  ای 

های انقلابی، در وحدت کاذب خود، گروه  های هژمونیک جمعیتتفاوتهمانی و  نااین

ملیت  مثل  مضاعف،  ستم  سرکوبتحت  »ماهای  این  از  را  مهاجران  و  بیرون شده   »

دهد. به این معنا، این ها را، مثل زنان، در جایگاهی فرودست قرار میگذارد یا آنمی 

سازی گیری جمعیت انقلابی و همسان هایی که در شکل وحدت کاذب نه حول تفاوت

شدگان نقشی هژمونیک داشتند )زن بودن، کُرد و بلوچ بودن، همانِ آن با کشته نااین

این منطق  بلکه درون همان  غیره(،  و  بودن  غالب عمل پیرامونی  معنایی  نظم  همانیِ 

 کند. می 
 

 ی تاریخ و دیالکتیک میل و خودآگاهیی تبخیرشوندهسوژه

بحث   به  تاریخی  زمینه ،  (۱۹۶4)  ساحتیتکانسان  در    مارکوزهشبیه  تحلیل  ی 

»پیشرفته« و   ی دارکشورهای سرمایهوضعیت    ی طبقه«،در »تأملاتی بر نظریه   آدورنو

  جهانی   جنگ  از  بعد  ی داری است، یعنی بازه سرمایه« غرب در دوران »طلایی«  »صنعتیِ

 او  کند تا بدبینیِتاریخی کردنِ بحث او کمک می .  ینولیبرال  چرخش  از  پیش  و  دوم

 ی طبقه  یک   عنوان  به  پرولتاریا  ظهور  مبنای   عنوانبه  فقرگستری   ی نظریه  به  نسبت

بفهمیم.  انقلابی بهتر  را  آننظریه   خودآگاه  فقرگستری،  روایتی  آدورنو  که  اش  طور 

میمی  ما  به  مشترک،  کند،  »فقرِ  می گوید  تبدیل  طبقه  به یک  را  فقرِ پرولترها   کند. 

 موازات   به  و  است،  دارانهسرمایه   اقتصادِ  تولیدیِ  فرآیند  در  جایگاهشان  محصولِ   پرولترها

 پرولتاریا  .شودمی   ناپذیرتحمل  فقر  این  که  رسیممی  ای نقطه   به  فرآیند  این  پیشروی 

 آوردن  دست  به  برای   را  چیزهمه  و  ندارد  دادن  دست  از  برای   زنجیرهایش  جز  چیزی 



  


 

 »نه«

 »سطح   بهبود  با آن درگیر است،  آدورنو  خاصی که  شرایط  با وجود این، در  77.دارد«

 بهتر؛  پوشاکِ  و  مسکن  خوراک،  تر؛کم  کاریِ  »ساعات  طریق  از  -کارگران«    زندگیِ

 این  به  -  و غیره  «سالخوردگی  ایام   در  او  شخصِ  و  کارگر  یخانواده  اعضای   از  حمایت

تواند پرولتاریا را به طغیان بکشاند؛ پرولتاریایی که گرسنگی دیگر نمی  که   است   معنی 

از آن   78.دارد«  باختن  برای   بسیاری   چیزهای   زنجیرهایش  جز  ]...[  »صدالبته که فارغ 

ی آدورنو روایت درستی از تحلیل مارکسیستی از »برای خود« شدنِ پرولتاریا و تجربه

های تحلیل او را، فرضدهد یا نه، روشن است که پیش ارائه می عنوان یک طبقه  خود به

فهمان که  نشاناطور  دیگران  و  می داده  نون  نه  استعمارشدگان، اند،  وضعیت  با  شود 

و شبهاستثمارشدگان، و ستم  استعماری  با آن دیدگان در جوامع  استعماریِ همزمان 

با وضعیت گروه  نه حتی  مضاعف درون همان جوامع  تطبیق دارد، و  های تحت ستمِ 

بعد از چرخش   علاوه،. به 7۰و    ۶۰،  ۱۹5۰های  مثل سیاهان آمریکا در دهه  -»پیشرفته«  

دهه  ینولیبرال اوایل  سرمایه ۱۹7۰ی  از  جوامع  وضعیت  با  نسبت  در  حتی  ی دارانه، 

می  سخت  هم  پذیرفت.»پیشرفته«  ادعا  این  سیطره   شود  زیر  امروز  وضعیت  ی در 

طور که در آغاز های مرزهای مرگ، همانخصوص در نزدیکی، به یبرالشدنِ نولیجهانی 

عیار به ساحت بازتولید و وسایل معیشت  ی تمامتنها با حملهاین متن بحث کردم، ما نه 

مرگی   تولید  با گسترش چنگال دستگاه  بلکه  بازتولید خود،  ناممکن شدن  تا سرحد 

تا سرحد انسان نبودن   –چه در زیستن و چه در مردن    –ایم که عاملیت افراد را  مواجه

طور که بحث  کوشد که بگیرد. در چنین شرایطی، همانگیرد؛ یا در واقع می ها میاز آن

هم در  تاریخیکردم،  ایدئولوژی  آیند  از  فراروی  که  خاص  سازوکارهای   –ای  یعنی 

ند،  کرا موقتاً ممکن می   -اقتصادیِ تصاحب میل  -ای و ماشین سیاسیی تودهجامعه

تواند خود را در هیئت یک طبقه )اگر آن را در سطح فرم، شود که می جمعیتی زاده می

-ها درون تمامیت اجتماعی بفهمیم( در برابر این دستگاه سیاسی عنوان تشابه جایگاه به

طریق   از  نه  که  جمعیتی  کند؛  تجربه  سرمایه  انباشت  و  مرگ  تولید  اقتصادی 

های تحت ستم مضاعف، بلکه از طریق  سازی از گروهسازی با فرادستان و دیگری همسان

با کشته سازی حول تفاوتبارگذاری و همسان با فرودستان و  شدگان های هژمونیک، 

 شود. ممکن می 
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طبقاتیدر  لوکاچ   آگاهی  و  ساختاریِ،  تاریخ  را    امکان  ظرفیت  رغم به   -این 

بندی کرده  برای پرولتاریای اوایل قرن بیستم صورت  -سازوکارهای شیءوارگی آگاهی  

تجربه امکان  یعنی  ظرفیت  این  دسترسی است؛  طبقه،  یک  هیئت  در  خود  ی 

زنجیرهغیربیگانه  و  پدیدارها  ساحت  طریق  از  صرفاً  نه  و  دیالکتیکی  )یعنی  ی شده 

ی مادی، و دهنده به تجربهها( به نیازهای خود، آگاهی نسبت به نیروهای شکلنشانه 

بیند،  ای خودمختار که خود را قادر به تغییر این نیروها می ی جمعیگیری سوژه شکل

ها ی اینیعنی قادر به تغییر نیروها و مناسبات سیاسی و اقتصادی جامعه. برایند همه

سوژه  یک  به  شدن  تبدیل  معنی  است.  به  تاریخ  لی  ما،    ی حظه در  که تاریخی 

شبه  به  پیرامون  در  مخصوصاً  را  جایش  کار پرولتاریاسازی  استثمار  و  پرولتاریاسازی، 

مزدی جایش را در مقام سازوکارِ غالب انباشت سرمایه )بار دیگر( به سازوکارهای انباشت  

این نقش به  مدد تولید مرگ و غیره( داده،  بدوی )از جمله سلب مالکیت، انباشت به 

کنند، از اقتصاد رسمی و  شود که نزدیک مرزهای مرگ زندگی می کسانی واگذار می

زدایی شان تا سرحد انسانیت عاملیت اند یا در حاشیه آن قرار دارند، و  شده   طردکار مزدی  

ی اول، نه ی غالبِ جمعیت انقلابی، در وهلهحالا دیگر مسئله  .ها سلب شده استاز آن

سی به مزد )یعنی کار(، کالاهای اساسی و وسایل معیشت،  افزایش مزد که اساساً دستر 

این را، برای    عاملیت، از طرف دیگر است.از یک طرف، و مقاومت در برابر فقدان محضِ  

سازوکارهای  طریق  از  بازتولید  ساحت  به  حمله  اهمیت  با  نسبت  در  فدریچی  مثال، 

کند. جاشوا کلُِوِر هم  ی حاضر برجسته می انباشت بدوی و مقاومت در برابر آن در دوره

های های جمعی در دهه(، از تغییر پاردایم خیزش۲۰۱۶)  شورش، اعتصاب، شورشدر  

زند؛ جایی که مبارزه بر سر وسایل معیشت و حفظ  اخیر از اعتصاب به شورش حرف می

امکان بازتولید خود، نه از طریق تلاش برای افزایش مزد بلکه مستقیماً از طریق تلاش  

شود. سترسی به وسایل معیشت، از جمله زمین و کالاهای مصرفی پی گرفته می برای د

ی قبل از ها، بازگشتی به پارادایم اعتراضات دورهی تفاوتو این از نظر او، با وجود همه

انباشت سرمایه از طریق کار مزدی غلبه های پانزده تا هجدهم در یعنی به قرن  -  ی 

ی های اجتماعی دههاست. در خلال فوران  -ها غالب بود  اروپا که انباشت بدوی در آن

گیرند، ها نیستند که مورد حمله، غارت و تصرف قرار می کارخانه  ، این غالبا۲۰۱۰ًبلند  
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  های دولتی ها و البته ساختمانها، بزرگراهها، خیابانای، بانکزنجیره  های فروشگاه بلکه  

ی تاریخ شدن از طریق همگراییِ همزمان با وجود این، سوژه  .اندهای پلیس و ایستگاه 

ی بعضی از این  جا روی آن متمرکز بودم، تنها دربارهکننده و ایجابیِ میل که ایننفی 

البته امور اتفاقیِ   و  هاظرفیت   دلیلبه    که  جا»شورش«ها یا »طغیان«ها صادق است؛ آن

آن    و   یابندمی  گسترش  فراملی  حتی  و  ها در سطح ملیاین طغیان  تاریخی،  آیندِهم

های ها و نارضایتیِ گروه آمیزی و همگراییِ خشمتواند با درهمیابند که می کیفیتی را می 

مختلف، ای  موقتاً  اجتماعی  جدید   یک   و  کند  معلق  را   دئولوژی دستگاه  معنایی  نظام 

ی بلند و های جمعی دههی بعضی خیزش باره درموضوع  ، این  معاصردر تاریخ    بیافریند.

 کند. ، مخصوصاً در پیرامون جهانی، صدق می ۲۰۱۰ی بلند و دهه ۱۹۶۰7۹جهانی 

ی انباشت از طریق کار مزدی  دهی انقلابی که تحت غلبهبرخلاف آگاهی و سازمان 

بخش مستمر، میل و ها و در فقدان آگاهیِ رهاییشوند، در این طغیانپذیر میامکان

جا که باثبات، غالب، و آن  -  استثمار کار مزدی یابند.  خودانگیختگی نقشی محوری می 

 برای   هم بنا به ماهیت خود امکان و فضایی عینی -گسترده است، و نه امتیازی خاص 

گیری های شکل شرطکند؛ فضایی که وجود آن یکی از پیش پایدار تولید می   گراییِجمع

شدن آگاهی مقاومت کند.    تواند در برابر شیءوارهای است که می خودآگاهیِ غیربیگانه 

مقابل، سیطره   در  شبه تحت  سازوکارهای  تی  دستگاه  و استعماریِ  مرگ،  ولید 

گروهحصارکشی برای  مستمری  امکانِ  چنین  ستم هایش،  مدام های  دیده 

می دسترس به ناپذیرتر  این،  وجود  با  امکانشود.  خود ندرت  کردنِ  برای جمعی  هایی 

شان با فضاهای زنانه، ها، و تقاطع مخصوصاً در پیرامون  –شود  زندگی روزمره ایجاد می 

توانند  که می   -  ۱۹73های مشترک« زنان شیلیایی پس از کودتای  برای مثال »قابلمه

در بخش را فراهم کنند. به همین خاطر،  ای رهاییگیری آگاهیِ جمعیشکل   شرطپیش 

گرایی، یعنی زندگی و جمع  از  سطحی  به  نیاز  که  -  انقلابی  که آگاهیِ  چنین وضعیتی

رانی ءواره حکمآگاهی شی  و  شده  مسدود  -دارد    مداوم  دهیسازمان   و  فعالیت جمعی،

همزمان   و  گردر آغاز ویران  میلی  طریق  از  عمدتاً  تاریخ  ی سوژه   شدن به  تبدیل  کند،می 

  است،   انفجاری   و  که فورانی  میلی   چنین  آگاهی،  اما برخلاف.  یابدمی   تحقق  بخشرهایی

 . آورددوام می  برابر گذشت زمانندرت در به
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شود از راه آن از این خواهم جهتی را مطرح کنم که می جا، در پایان متن، می این

ی این بحث کرد که این فوران ، فراتر رفت و درباره آگاهی و    میلتقابلِ ظاهری بین  

تواند در مجرای  هایی می شدنِ ناگهانی و شدید، چطور و در چه موقعیت میل، این یکی 

با همه انقلابیِ مستمرتری ریخته شود.  ی آن بحث  ی مقدماتی که درباره خودآگاهی 

موقعیتی  کردم، می  امری عمدتاً  انقلابی شدنِ میل  را طرح کنم که  ادعا  این  خواهم 

می   )توپولوژیک( زندگی  مرگ  مرزهای  نزدیکی  در  که  منی  برای  در است؛  یا  کنم، 

کنند،  طه می یابند که آخر سر من را هم احاقدر گسترش می وضعیتی که این مرزها آن

روم، »نه« ای که از اصل حفظ خود فراتر میسد، لحظه ی طغیان فرامی سرانجام لحظه 

با دیگرانی که آنمی  و  به گویم  برنامه   –طور خودانگیخته  ها هم  بدون  و یعنی  ریزی 

شوم. و در یکی از ها جمع میها و میداناند، در خیابانبرخاسته   –دهی قبلی  سازمان 

از حس شدناین جمع نو، و آن فراروی  امر  تولید  اتفاق خاص، آن همگرایی،  ها، آن 

توانم  افتد، به این حس که حالا من میمبهم همبستگی به یک بدن جمعی اتفاق می

شود ی فوران را میدر این لحظه و همین جا »تاریخ« را از نو بنویسم. اما اگر این لحظه

اش به موقعیتی فهمید، امکان حفظ این لحظه، جلوگیری از تبخیر آن، و حتی تبدیل

دیدگان توضیح داد. برای توضیح  شود به صرف موقعیتِ ستم نیرویی فاشیستی را نمی

یی های فوران، ناچاریم سراغ موقعیت های پسافورانی و البته کیفیت خود لحظهلحظه

شدنِ عنوان تناقضی از سیستمِ استثمار و ستم، امکانی برای جمعها، به برویم که در آن

دهی )هرچند حداقلی(، برای جمعی کردن خود زندگی فیزیکی دور هم، برای سازمان

ویران میلِ  برای ریختن آن  دارد. و  پایدارتر وجود  و  پیونددهنده  به مسیری  در   8۰گر 

همین زمینه است که گاگو بر نقش اعتصاب در تحول جنبش »نی اونا منوس« تأکید  

ی مطالبهبر    و تمرکز صرف،  های گسترده«کشیکند؛ جنبشی که از »بسیج علیه زنمی 

ای شیوه به   که»شد    «تبدیل  گستردهرادیکال و  »  ی، به جنبش«کشتن ما را متوقف کنید»

بعد از فوران   8۱.«قادر به پیوند زدن و سیاسی کردن مبارزه علیه خشونت بود  جدید

میل  اولیه نمی  -ی  عمل  در  فوران  این  وقتی  ابژهمخصوصاً  آن  یعنی تواند  ی خشم، 

امکان امتداد آن فضای جمعیِ ی اصلی،  مسئله   -دستگاه تولید مرگ را از بین ببرد  

ای است که مرز بین فضای خصوصی و عمومی خیابان و میدان و آن زندگی جمعی
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و »مادی«( در آن کم امتداد  رنگ)همچنین فضای »مجازی«  برای  امکانی  بود؛  شده 

شکلی محدودتر، برای شک به ایِ »تحریر«، بعد از »تحریر«، اگرچه بی آستانه   واقعیت

 شود. آماده شدن برای فوران بعدی که در افق دارد نزدیک می

 
 

1 Terri Gordon-Zolov and Eric Zolov, The Walls of Santiago: Social 

Revolution and Political Aesthetics in Contemporary Chile (Berghahn 

Books, 2022), p. 60. 
2 New round of enclosures  
3 Commons 

تر« است. این جنبش، با محوریت گروهی  الفظی، به معنای »نه یکی کمای تحت به اسپانیایی، با ترجمه 4

طور  دار زنان در آمریکای لاتین و به و ادامه   دنبال قتل گستردهفمینیستی با همین نام در آرژانتین، به

در خوارز مکزیک گرفته تا قتل چیارا پائز در    ۱۹۹۰ی  های دهه خاص در آرژانتین، شکل گرفت؛ از قتل

های سیستمی. ورونیکا گیری اعتراضات به این قتلای شد برای اوج در آرژانتین که جرقه   ۲۰۱5ژوئن  

»برخی از  ی فارسی آن در کانال تلگرامی  تازگی ترجمه (، که به۲۰۲۰)  الملل فمینیستیبین گاگو در  

دار و  ( مفصلاً به این جنبشِ ادامه ۲۰۲۰)  ترنه یکی کم منتشر شده است، و ماریا پیا لوپز در    هنرمندان«

 اند.پیامدهای آن پرداخته
5 Disidentify 
6 Non-identical identification 
7 Collectivity 
8 Ahdaf Soueif, Cairo: Memoir of a City Transformed (Bloomsbury 

Publishing, 2024), pp. 35–36. 
قتل ۹ با درک  عنوان جایی که »می سگاتو،  به  در خوارز مکزیک  زنان  بین های  مستقیم  ارتباط  توان 

هسته و  کلیت  به  اشاره  برای  دوم«  »دولت  اصطلاح  از  بود«،  شاهد  را  مرگ  و  همهسرمایه  آن ی  ی 

کند که »زیر پوست قانون، به های زنان استفاده می سازوکارها، وسایل و اشکال اِعمال خشونت بر بدن 

کند دهند«؛ چنین دولتی، در کلیت خود، ورای قانون به عنوان قدرت حاکمی عمل می جامعه شکل می 

بدن  آن کنترل  بدن که هدف  به طور کلی  )و  زنان  »زنانههای  از  های  است،  اشکال مختلف  به  شده«( 

گفت در  این،  بر  علاوه  سگاتو،  زنان.  قاچاق  و  قتل  ربودن،  تا  گرفته  خانگی  اصطلاحاً  با  و خشونت  گو 

کند که اگر »حاکم کسی است که نسبت به او  ، پیشنهاد می هوموساکربندی جورجیو آگامبن از  صورت 

همه بهها  انسان  یهمه  او  به  نسبت  که  است  کسی  هوموساکر  و  هوموساکرند،  بالقوه  ها انسان   یطور 

طور  بهزنان    یممکن بپذیریم که همه  ]یک فرض[کنند«، پس باید »به عنوان  عنوان حاکم عمل میبه

تواند ای که می کنند، زندگیمعمول جزء این دسته از مردم هستند که زندگیِ برهنه را نمایندگی می 

 بدون هیچ پیامدی برای قانون عمومی و جامعه پاک شود«. 

https://www.zotero.org/google-docs/?zHjavp
https://www.zotero.org/google-docs/?zHjavp
https://www.zotero.org/google-docs/?zHjavp
https://www.zotero.org/google-docs/?zHjavp
https://www.zotero.org/google-docs/?zHjavp
https://t.me/barkhi_az_honarmandaan
https://t.me/barkhi_az_honarmandaan
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Rita Laura Segato, ‘Territory, Sovereignty, and Crimes of the Second State: 

The Writing on the Body of Murdered Women’, in Terrorizing Women, ed. 

by Rosa-Linda Fregoso and Cynthia Bejarano, trans. by Sara Koopman 

(Duke University Press, 2010), pp. 79–81; Giorgio Agamben, Homo Sacer; 

Sovereign Power and Bare Life (Stanford, California: Stanford University 

Press, 1998), p. 84. 

 
بندی اجتماعیِ واحدی هستند که هرچند این دو در واقع وجوهی متفاوت از دستگاه سرکوب و شکل  ۱۰

اما با هم نسبتی درونی دارند. همان خشونتبه هم تقلیل ای )به های سیستمیها و سرکوب ناپذیرند، 

تفکیک  جان دلیل  از  که  غیره(  و  جنسیتی  نژادی،  ملی،  قومی،  ارزش های  می ها  همزمان زدایی  کند، 

تمامی، بلکه  رانند )طبعاً نه بهکار جهانی و ملی می   هایی خاص در تقسیمهایی خاص را به موقعیت گروه

های نژادی کند ببینیم که تفکیک به ما کمک می ین  شتاوالر عنوان یک گرایش(؛ برای مثال، امانوئل  به

ی تقسیم کار جهانی بین مرکز و پیرامون  کنندهعنوان تجلی و در عین حال تشدید توانند بهچطور می 

سازیِ  شده درون مرزهای ملی، در پیرامونی های سرکوب ها و ملیت جهانی عمل کنند، یا ستم به قومیت 

کالیبان و  ها از بازار کار رسمی عملکردی مشابه دارد. فدریچی، از جمله در  مضاعف و طرد بعضی گروه
های مارکسیست های جدیدترِ فمینیست(، همراه با نسل۱4۰3)   گری جهانبازافسون ( و  ۱3۹7)  ساحره

این ترجمه ورنیکا گاگو،  به گروه مثل  و غیره  ملی،  )یعنی ستم مضاعفِ جنسیتی،  های  پذیری متقابل 

با تقسیم کار جنسیتی )با    های خاص اجتماعی در نسبت با جایگاه  در مناسبات تولیدی( را در رابطه 

ملیتاشاره  و  نژاد  به  و  هایی  بازتولیدی،  کار  ارزش  تنزل  مزدی،  مردسالاری  از  طرد  فرودست(،  های 

طور  دهد. بهگسترش شکاف امر خصوصی و عمومی )و رانده شدن زنان به فضاهای خصوصی( توضیح می

ارزش  یعنی  این  ارزش خلاصه،  و  کار  از  زندگی زدایی  از  مستقیم  کشته  زدایی  امکان  دو  )یعنی  شدن( 

درهمجنبه عمیقاً  تقلیل  –تنیده  ی  یکدیگر  هرچند  به  اقتصادی   - ناپذیر  و  سیاسی  نظام  همان  از 

 اند.خشونت 

See Étienne Balibar and Immanuel Wallerstein, ‘The Construction of 

Peoplehood: Racism, Nationalism, Ethnicity’, in Race, Nation, Class: 

Ambiguous Identities (Verso, 1991), pp 80-83. 

 
11 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, trans. by Constance Farrington 

(Penguin, 2001), p. 55. 
ی اهمیت طور مشخص درباره به   »بازتولید اجتماعی؛ افق یک سیاست رادیکال«پریسا شکورزاده در   ۱۲

 کند. ساحت بازتولید اجتماعی و دشوارتر شدن زندگی در نسبت با قیام »زن، زندگی، آزادی« بحث می 
13 Segato, p. 87; my emphasis. 

 . 7۰(، ص ۱4۰3ی شیرین کریمی )تهران: نشر بیدگل، ترجمه  ،انقلاب را زیستنآصف، بیات،  ۱4

https://pecritique.com/2023/07/12/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d9%82-%db%8c%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://www.zotero.org/google-docs/?i86RX1


  


 

 »نه«

 
های جای حول استفاده از مفاهیم »قوم« یا »ملت« برای نامیدن جمعیت های بهبا توجه به حساسیت ۱5

عنوان مترادف، جا، طبعاً، این دو را نه بهپیرامونی در ایران، بهتر است این توضیح را اضافه کنم که این

جمعیت  به  ارجاع  برای  می بلکه  کار  به  پیرامونیهایی  که  کردهبرم  تجربه  هم  از  متفاوت  را  اند. شدن 

های برم که با وجود تفاوت ای به کار می های پیرامونیجا برای ارجاع به آن جمعیت های قومی را ایناقلیت

های مشابه در بافت طور تاریخی )برخلاف مثال بارز کُردستان و مثالزبانی، مذهبی، و غیره، در عمل و به 

 اند.سازی مرکز را تجربه نکرده پیرامونی، جدای از همان ملت  ایشدگیایران( فرایند ملت 
16 Fanon, p.13. 

 . 34، ص انقلاب را زیستنبیات،  ۱7
زد: »اون آقای رئیس رو من انتخاب کردم، اون شورا رو من انتخاب کردم، باید داد می آن زن فریاد   ۱8

تونین آقای روحانی رو ملاقات تونم آقای روحانی رو ملاقات کنم ولی شما می منِ بشنون... من که نمی

می  شما  میکنین،  شما  کنین،  ملاقات  رو  شهر  شورای  فرماندارُتونین  این،   تونین  از  بعد  او  ببینین«. 

اش را درآورد، روی زمین کوبید و با داد و  تر شد، روسری طور که احتمالاً یادتان هست، عصبانیهمان 

فریاد گفت: »شما فقط این روسری لعنتی رو گذاشتید رو سر ما، ریدم تو این روسری... سگ شاشید تو  

کوین کوین بیتبرقی! بسه دیگه بیتمیره به خاطر برق، بیتو بیمارستان مرده داره می  ]...[این روسری  

؟! ای بود برای ما درست کردن شرفیکوین... این چه گهی بود برای ما درست کردید؟! این چه بیبیت

خوردن بُردن،  دزدیدن،  دیگه،  دیگه  همه  بسه  بسه  گرفتن،  عصبانی   ]...[چیزُ  زن  یه  فقط  امروز 

 جاست!«.این
https://www.facebook.com/watch/?v=977337539707183 

خوانم: »گر انگیزِ حال، می ی نفرتاش از لحظهی فوران و فاصلهو من مدام در ذهن، با تخیل لحظه۱۹

رسوایی نیاویزم/ از بلند کاج خشک شرمم اگر فانوس عمرم را به بدین سان زیست باید پست/ من چه بی

بست/ گر بدین سان زیست باید پاک/ من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود، چون کوه/ ی بنکوچه 

 شعری از شاملو با نام »بودن«.  بقای خاک«. یادگاری جاودانه بر تراز بی
تبارهای »، با عنوان  نقد ی خود در وبسایت  پور در مقاله این درونی شدن و همگرایی را سمیه رستم ۲۰

داد ویدا موحد )و  ، در نسبت بین رخ زدایی«ی تکثر تاریخی و سوژهمبارزات مردمان پیرامونی؛ درباره 

شان در قیام ژینا ، و همگرایی ۱3۹۶تر( و اعتراضات دی  طور کلیمبارزه با حجاب اجباری در مرکز به

 ، با برجستهحاشیه«-»قیام ژینا در پرتو مرکزی دیگر خود،  جا و در مقالهکند. او این خوبی بیان می به

های پیوند خوردنِ شرطهای متفاوت آن، پیش مندیی چندمرکزی بودن قیام ژینا و زمان کردن مسئله 

این امکان با تاریخ سرکوب و مبارزه در    های )شبه(استعماری و طبقاتی، و نسبتبا ستم  ستم جنسیتی

 کند. بندی می کردستان را صورت 
ی انگلیسیِ ، ترجمه چیز را تغییر دهیم ؛ چگونه همهفمینیستیالملل بیننگاه کنید به ورونیکا گاگو،  ۲۱

 .۱۹(، ص ۱4۰3ی فارسی در کانال »برخی از هنرمندان« )دیز، ترجمه-لیز میسون 

https://naghd.com/2024/07/21/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c/
https://naghd.com/2024/07/21/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c/
https://naghd.com/2023/09/13/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%80-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87/
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ی مراد فرهادپور و جواد گنجی )تهران:  ، ترجمه پوپولیسم: در باب عقل پوپولیستیارنستو لاکلائو،   ۲۲

 .۱۰۰(، ص ۱4۰۰نشر مرکز، 
ی علیرضا صادقی و رضا آرت )تهران: شیرازه کتاب ما،  ، ترجمهانقلاب بدون انقلابیونآصف بیات،  ۲3

 . 5۱(، ص ۱4۰۲
 نگاه کنید به: ، برای مثالی بحث از تعّین نولیبرالیسم جهانی در ایراندرباره  ۲4

ة نقد محمد مالجو، سیاست اعتدالی در بوت؛  (۱3۹7طبقه )تهران: آگاه،  علیرضا خیراللهی، کارگران بی 

  »انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم« ،  محمد مالجو(؛  ۱3۹۶اقتصاد سیاسی )تهران: لاهیتا،  

، تبار خیزشآدام هنیه،  نقد اقتصاد سیاسی؛ همچنین در مورد نولیبرالیسم در خاورمیانه نگاه کنید به:  

ارتباطات،  ترجمه  ؛ همچنین در مورد  (۱3۹۹ی لادن احمدیان هروی )تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر 

 شیلی:  
See Timothy D. Clark, ‘The Paradox of the Neoliberal Developmentalist 

State: Reconstructing the Capitalist Elite in Pinochet’s Chile’, in Dominant 

Elites in Latin America: From Neo-Liberalism to the ‘Pink Tide’, ed. by Liisa 

L. North and Timothy D. Clark (Cham: Springer International Publishing, 

2018), pp. 23–56.  
25 An equivalental chain of demands 

 . ۱۰۰لاکلائو، ص  ۲۶
ی تاریخ را  است، سوژه  subject of history، بلکه historical subjectجا که منظور، نه از آن ۲7

 ی تاریخی دیدم. تر از سوژه مناسب
۲8  

29 Disidentify 
گو و ی مشروطه و گفت، از طریق گفتار شعری دوره عریان ز چیست پیکرت ای مادر عزیز«» در جستار    3۰

طور  های »وطن«ساز، به ها و استعاره ی تمثیلطرقی در زمینه آبادی و محمد توکلیبا متون افسانه نجم 

 ام.سازی »وطن« و »ملت« پرداختههای این شکل غالب از درونی مفصل به خاستگاه
انقلاب تونس« ) 3۱ اجتماعی و سیاسی  ی نقش  ( درباره ۲۰۱۱برای مثال، حبیب أیب در »جغرافیای 

سازیِ  ی متوسط شهری تونس به مازاد لازم برای مصرف در خنثیکند که دسترسی طبقهبحث می مهمی  

کند. عباس کاظمی هم ی نظامی اقتدارگرا بازی می های ناشی از زیستن تحت سلطهها و نارضایتیتنش

طور  ، گرایش به مصرف، سلامت و موفقیت فردی، و به(۱4۰۱)   ی پساانقلابیامر روزمره در جامعهدر  

 کند. متوسط شهری ذیل نظم حاکم برجسته می تر ایدئولوژی نولیبرال را در جذب طبقهکلی
32 Objective administration 
33 See Herbet Marcuse, Eros and Civilization (London: Routledge, 1998), 

p.95. 

https://pecritique.com/2014/02/07/%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
https://www.zotero.org/google-docs/?yeyyx3
https://www.zotero.org/google-docs/?yeyyx3
https://www.zotero.org/google-docs/?yeyyx3
https://www.zotero.org/google-docs/?yeyyx3
https://www.zotero.org/google-docs/?yeyyx3
https://www.zotero.org/google-docs/?yeyyx3
https://www.zotero.org/google-docs/?yeyyx3
https://www.zotero.org/google-docs/?yeyyx3
https://www.zotero.org/google-docs/?yeyyx3
https://pecritique.com/2024/04/24/%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/
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تر از تونس مشارکت داشت، در شهر کوچک الرّقاب، شهری حتی کوچک   ۲۰۱۱مجد که در انقلاب   34

»داخل« در  بوزید  و    سیدی  بود  آمریکایی  سینمای  عاشق  نوجوانی  و  کودکی  از  او  بود.  شده  بزرگ 

العاده  بینی، جاهای فوق ها را ازبر بود: »وقتی از بچگی خیلی چیزها رو توی تلویزیون می های فیلمدیالوگ 

کنی که فقط پونزده درصد اون چیزها رو داشتی، برای  بینی، آرزو می داشتنی رو میهای دوست و آدم 

گیم یه شون می برخلاف شمال ما حتی یک بزرگراه هم نداریم، ما همیشه به  ]...[رسیدن به رؤیاهات  

دونم کاری برای ما بکنن، تلاش کنن که باور کنیم ما هم شهروند این کشوریم. ولی وقتی بعد از نمی 

جاست،  ببین! این "گه  گی اون طرح چی شد؟ میشون می ها، بهری سراغ یکی از مسئول چند وقت می 

 جا نیست رفیق«.. هیچی اون "توی این کاغذها!
Erin Clare Brown and Cyrus Roedel, ‘Revolution 1: The Story of the 

Tunisian Revolution’, Episode 4, <https://castbox.fm/channel/Revolution-

1%3A-The-Story-of-the-Tunisian-Uprising-id3682332?country=gb>. 
35 Fanon, pp. 55–56; my emphasis. 
36 Mona Prince, ‘Funny Beginning and Happy Ending’, in Voices of the 

Arab Spring: Personal Stories from the Arab Revolutions, ed. by Asaad 

Alsaleh (Columbia University Press, 2015), p. 63. 
 بخوانید.  دیدبان آزارتوانید در وبسایت  کننده را می کوب این روایت میخ 37

38 Alex Nunns and Nadia Idle (eds), Tweets from Tahrir: Egypt’s 

Revolution as It Unfolded, in the Words of the People Who Made It (OR 

Books, 2011),  p.223. 
39 Demand 
40 Desire 

در   41 روحی  مراد  و  باوفا  سراسری«فرزانه  دموکراتیک  بدیل  و  ژینا  ی درباره مشخصاً    »قیام 

گسستن از    یبستههای منتهی به قیام ژینا، که هم محوری« در جنبش زنان و گذار از آن در سال »مطالبه

 . کنندبحث می  ، است محورو مذاکره  سیاست رسمی
 . ۱۰۰لاکلائو، ص  4۲
واسطه به (، دسترسی بی ۱377)  تاریخ و آگاهی طبقاتیبا کمک گرفتن از مفاهیم گئورگ لوکاچ در   43

طبقاتی   خودآگاهی  متناظرِ  دسترسی   -نیاز  و  پرولتاریا  شدنِ  خود«  یعنی »برای  واقع،  امر  به  اش 

و تحریف   –  مناسبات تمامیت اجتماعیو    شرایط مادی و منافع طبقاتی خود  اش نسبت بهخودآگاهی 

 نیاز در قالب تقاضا، متناظری برای شیءوارگی آگاهی است. 
  ، های پرولتاریایی های هنوز انقلابیِ انقلابدر لحظه   شودهای این وضعیت را، در گذشته، میمصداق  44

نیاز در آن منقادِ تقاضا از مرجع قدرتی جا که  ، آن قرن بیستم جُستو ضدامپریالیستی  ضداستعماری  

طور که  همان ساحت خودمختاری اصیل، عاملیت جمعی و توان تعیین سرنوشت خویش.    بیرونی نیست،

برمی  به آن  این متن  پایان  )پایدار( و فضاهای در  از طریق کار مزدی  استثمار  با محدود شدن  گردم، 

https://harasswatch.com/news/2363/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1
https://pecritique.com/2023/05/26/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7/
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ی شیءوارگی خودآگاهی، این امکان امروز عمدتاً به ساحتِ دنبال آن غلبهی آن، و به بستهسازِ هم جمع 

 ی میل پناه برده است.زودگذر و تبخیرشونده
گیری یک »مردم« همگن نیست؛ بلکه بحث از گسترش  کنم که این به معنی شکل جلوتر اشاره می   45

هایی ها، و اتفاقاً از طریق هژمونیک شدن تفاوتمرزهای خودی جمعی است که بدون پاک کردن تفاوت

 گیرد. های مختلف اجتماعی را دربرمی خاص، گروه 
46 Autonomy 
47 Maxwell Woods, On the Chilean Social Explosion (Routledge, 2022), p. 

42. 
48 Ibid, p.43. 

 بخوانید.  »شوراهای صنفی دانشجویان کشور«توانید در کانال متن کامل این بیانیه را می  4۹
های نویسد: »به مدت یک هفته شهر را کمیته، سوَُیف می شدهقاهره، خاطرات شهری منقلب در کتاب   5۰

کنند و با  های شناسایی و مجوزها را بررسی می ها با شوخی و تفریح کارت مردمی اداره خواهند کرد. آن 

گیرند. مردم،  کنند ]...[ همهْ مقررات منع آمدوشد را نادیده می ها را راهنمایی میشکوهی تئاتری ماشین

توانیم کنیم که میاند. ما باجدیت شوخی می قدر احساس امنیت نکرده گویند که هرگز این ویژه زنان، می به

می  کشور  وزارت  خرج  سال  هر  که  را  پوندی  میلیارد  کنیم«.هجده  مفیدتری  چیز  صرف   شود 

Soueif, p.30. 
51 Fanon, p.74. 
52 Soueif, p.26. 
53 Jonathan Franklin, ‘Chile Protesters: “We Are Subjugated by the Rich. 

It’s Time for That to End”’, The Guardian, 2019. 
54 Marwa Hermassi, ‘The Torments of the Revolution’, in Voices of the 

Arab Spring, p.39; my emphasis. 
55 María Pia López, Not One Less; Mourning, Disobedience and Desire, 

trans. by Frances Riddle (Cambridge, Medford: Polity, 2020), p.8. 
این مسئله در ایجاد بنیانِ عاطفی و تخیلیِ ضروری برای ظهور بدنی جمعی که قادر به فراروی از   5۶

ی بیناذهنیِ اصیل داری مؤخر باشد، ضروری است؛ منطقی که مانع رابطه منطق فرهنگی غالب سرمایه 

ی ها را، در نقطهکند، و آنشدت محدود می های دیگران را بهشود، تخیل درونی و انضمامی تجربهمی

 دهد. های گذرای بیرونی تقلیل می مقابل تخیل فعال و درونی، به اطلاعات یا حس 
57 Maha Hindawy, ‘My Egyptian Revolution’, in Voices of the Arab Spring, 

p.75.  
همانی  این -بندی آدورنو از نا طور که قابل حدس است، در کنار همین بحث لاکلائو، صورت همان  58

 اندیشم.جا با و از طریق آن می ترین منابعی است که این یکی از مهم 
خواهم فقط به  جا میتقابل بین این دو منطق هم به طرح بحثی جداگانه نیاز دارد. برای همین این  5۹

 همانی منطق نااین در    یک مثال بسنده کنم. »زن« در »زن، زندگی، آزادی« و »ما همه مهسا/ژینا هستیم« 

https://t.me/senfi_uni_iran
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گر موجود )اشتراک ای است به امر سرکوبطور همزمان هم اشاره کند؛ طوری که این دال به عمل می 

دیدگی یک گروه اجتماعی تحت یک نام واحد( و هم به مازادی که از دسترسِ این سرکوب ی ستم تجربه

ای که برد )ستمی که ژینا تجربه کرد، از یک طرف، و زندگی ماند و راه به سوی امر ممکن میبیرون می 

همان  این - سازیِ )ناهمسان  توانست داشته باشد، از طرف دیگر(؛ کارکردِ همین منطق است که امکان می

سازی زنان  که حتی همسان کند )ضمن این ها و با آن زن خاص فراهم می و موقتی( مردها را هم با زن 

گر  دلیل شکاف بین وجه دلالت های متفاوت از مرزهای مرگ و هم بهدلیل فاصلههم با آن »زن«، هم به

همان است(. در مقابل، قرارگرفتن نوعی دیگر نااین گر بر امر ممکن، به بر سرکوب موجود و وجه دلالت 

بر    همانیمنطق این کوشد »زن« و »مرد« را در  »مرد، میهن، آبادی« برابر »زن، زندگی، آزادی«، می 

تقابلیجایگاه  )همان های  بنشاند  غالب  دلالت  نظام  در  گفتار شان  کلیت  طریق  از  که،  طور 

-یعنی نا  -کند تا از وضعیت »کوئیرِ« ها را استیضاح میاش، کُرد و فارس و غیره را( و آنناسیونالیستی

هایی ی قانون پدر به هویت خود )در معنایی وسیع و جمعی( دست بکشند، و زیر سیطره  - شان  همان این

 صلب برگردند.
ها نیست. های معمولی« به معنای تماماً کاذب بودن آن نسبت دادن این تمایزها به ایدئولوژی در »زمان   ۶۰

شده، به وجه شکلی تخیلی و تحریفجا که، هرچند بههای معمولی« هم، از آن تمایزها در »زمان این

گروه  مادی  بهسرکوب  دارد.  هم  حقیقی  محتوای  دارند،  دلالت  فرودست  در  های  فرایند  این  علاوه، 

شوند، بلکه شامل حال »طبقه«  ها« نامیده میهای معمولی« نه فقط شامل حال آنچه که »هویت »زمان 

برد. از همین جا هم  همانی میی منطق این بندی آن را زیر سیطره شود، و شکل درک و صورت هم می 

بندی شوند را هم بهتر صورت ها« نامیده می شود »دعوای« طبقه با آنچه اصطلاحاً »هویت هست که می 

درک   - ی فرم  مثابهی محتوا و نه بهمثابهبه  - همانی  کرد. طبقه، فقط وقتی که خودش هم در منطق این 

 تواند در برابر »هویت«های دیگر قرار بگیرد. شود می 
 . ۹5لاکلائو، ص  ۶۱
ی توانید در مقالهتر در شرایط انقلابی را می اش بر وضعیتی کلی تبیینی از این مازاد امر جزئی و دلالت  ۶۲

 اشاره کردم، ببینید. ، که قبلاً هم به آن حاشیه«-»قیام ژینا در پرتو مرکز پور با عنوان  رستم  سمیه
63 Soueif, p.18. 

ها در ایران، عمدتاً به ی فلسطینیسازی با تجربهدانیم که چرا این همدلی و همسان البته، خوب می  ۶4

گرا محدود بود و در سطح تر به )بعضی( فعالان سیاسی چپ خاطر تصاحب آن از سوی حکومت، بیش

 عمومی گسترش پیدا نکرد. 
65 Ahlem Yazidi, ‘The Death of my Cousin and the Birth of a New 

Tunisia’, in Voices of the Arab Spring, pp.27-29. 
آرا، آیدین  نژاد، صابر دشتی مهسا اسدالل ی طبقه«، ترجمه تئودور، آدورنو، »تأملاتی بر نظریه۶۶

 . ۶(، ص ۱4۰3) نقد اقتصاد سیاسیکیخایی در 
 . 7همان، ص  ۶7

https://naghd.com/2023/09/13/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%80-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87/
https://pecritique.com/2024/06/19/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86/


 


 

 محمد جوانمرد 

 
 . ۶همان، ص  ۶8
 سوژگی   تداوم  و  »تأسیسپریسا شکورزاده در  از بین متون بسیاری که در این زمینه نوشته شده است،   ۶۹

حذف«"آزادی  زندگی،   زن، "  خیزش   در   سیاسی و  مطرودان  جایگاه  کردن  برجسته  با  در  ،  شدگان 

ای از وجوه مثبت و ایجابی این »جمعیت« شدن ارائه بندیی جمعی قیام ژینا، صورت دهی به سوژه شکل 

 دهد. می
 . 83لاکلائو، ص شده در:  ی فارسی نقلترجمه  7۰

71 Marcuse, p.92. 
72 Mythic violence 
73 Divine violence 
74 Walter Benjamin, ‘Critique of Violence’, in Selected Writings, ed. by 

Marcus Bullock and Michael W.Jennings (Harvard University Press, 1996), 

ii, p. 249. 
75Judith Butler, The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind (Verso 

Books, 2020), p. 129. 
 .4۰، ص انقلاب بدون انقلابیونبیات،  7۶
 . ۱4آدورنو، ص  77
 همان، همان.  78
اش  ی تاریخ فراملی این دهه و نسبت( به سوژه ۱۹84« )۶۰ی  بندی دهه فردریک جیمسون در »دوره  7۹

 پردازد. دارانه می جهانِ سرمایهبندی تمامیت اجتماعی  با دوره 
انقلابی دارند؛ در کنار بعضی   تری برای حفظ ظرفیتها امکان بیشدر این لحظه است که بعضی گروه  8۰

پردازند، یابی می دهی و تشکلفضاهای استثمار کار مزدی که همچنان با وجود سرکوب شدید به سازمان 

ی سرکوب و خشونت که استمرار روزمره  -تر از هر جای دیگر بشود بین زنان  این امکان را شاید بیش

طور تاریخی های ملی که به های پیرامونی و اقلیت در جمعیت   -دارد  شان می سیستمی به هم نزدیک نگه 

جمعی  سازوکارهای  فعالیتبعضی  و  زندگی  کرده   سازِ  حفظ  را  گروه  جمعی  آن  در  نهایت  در  و  اند، 

»طبقهاجتماعی  را  آن  بیات  که  جُست  تهی ای  متوسط  می ی  طبقهدست«  شامل نامد؛  جمله،  از  ای، 

پیرامونی که به  از طبقات فرودست و فضاهای  باقیماندهواسطهدانشجوهایی  اندکِ آن »قرارداد  ی  های 

ها راه پیدا  به دانشگاه   –شود  در این مورد تحصیل رایگانی که البته مدام دارد محدودتر می   -اجتماعی«  

و آنمی بهکنند،  نسبتاً جمعی واسطه جا،  برای زندگیِ  امکانی )موقت(  دانشگاهی،  فعالیت ی فضای  تر، 

ای که، با  یابند؛ طبقههای جمعی میصنفی و سیاسی، و جاری کردن خشم خود در مجرای این فعالیت

 کند. را مهیا می  روشنفکرانی ارگانیگ گیری از آنتونیو گرامشی، امکان تولید وام 
 ی فارسی. ؛ با تغییراتی جزئی در ترجمه۱۹گاگو، ص  8۱
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